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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0410سال ، 5 ۀشمار، پنجمسال 

 1و نقل عقل ۀیدر سا علم اجمالی تیمنجز بازخوانی
  __________________ 2زنجانیسیدموسی شبیری   __________________ 

 دهیچک
هی دارد. مسائل فق برداشتبسزا در  ینجیز علم اجمالی از مسائلی است که تأثیرت

مانع، اصولی را به منجزیت علم  احراز فقدان مقتضی و وجودتمسک به عقل با 
 ۀقیاس اولویت و اطلاق ادل ۀکند. اثبات وجود مقتضی در سایاجمالی رهنمون می

لزوم  ،مقتضای حکم عقل در شبهات بدوی ، چه آنکهلی قابل پیگیری استاو  
 زمل احتیاط  ،شبهات مقرون به علم اجمالیدر به طریق اولی  پس ،احتیاط است

آن حکم متثال بوده و بر لزوم ا اجمالیمعلوم شامل  لیادلۀ او  . نیز اطلاق است
 ،قدرت مکلف بر احتیاط بدین صورت است که با وجودمانع  نبوداحراز  .کندمی

 ةمسعد مثل روایت وجود مانع شرعی و ادعایمانع عقلی برای احتیاط وجود ندارد 
بن صدقه و عبدالله بن سنان بر ترخیص ارتکاب اطراف علم اجمالی، با اشکالتی 

 .اختصاص این روایات به شبهات موضوعیه است هاترین آنمواجه است که مهم
                                                      

 10/7/131 یید مقاله:أتاریخ ت                                                     03/5/131 . تاریخ دریافت مقاله:1
سنایی حسین به همت آقایان  شبیری زنجانیالعظمی خارج حضرت آیت الله درس . این مقاله از مباحث 2

جواهری میثم آل یاسین و  عبدالحسین زیر نظر آقایان اصغری در مرکز فقهی امام محمدباقر علیرضا  و
 mfemb110@gmail.com                                                                                          یید رسیده است.أتولید و به ت
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یا  و ناممکن بودن التزام به مدلول روایات ترخیص مانند دیگر اشکالت، آری
 آنها با روایات احتیاط قابل پاسخگویی است. تعارض

 ۀمحصوره، شبه ۀشبه اط،یاحت ت،یمنجز  ،یعلم اجمال :واژگان کلیدی
 .رمحصورهیغ

 مقدمه
رحکم تفصیییلی ب ۀی مانند علم تفصیییلی به حکم و قیام اماریهابرای اثبات تنجیز حکم، راه

تواند منجز حکم باشییید یا خیر مورد اخ قر قرار وجود دارد؛ اما اینکه آیا علم اجمالی می
سخن گف ه صیل  صول در این زمینه به تف شیان ا ست و دان ک اند. علم اجمالی که از یگرف ه ا

روشیینی به ت نه چنان اسییت که منجزی ،توان آن را معجونی از علم و جهل دانسییتمنظر می
شدم ش ه با صیلی دا شنی از منجز ،گونه که ب وان به مانند جهلو نه آن ،انند علم تف یت به رو

ان علم اجمالی و بی تنجیز ۀحاضر با ساخ اری جدید به بازخوانی ادل ۀآن چشم پوشید. مقال
 پرداخ ه است. آنحکم برخی از فروعات 

در عین حال پرکاربرد  ، وهپیچید ،علم اجمالی یکی از مسائل مشکل ۀاز آنجا که مسئل
خالی از فرعی مرتبط با آن توان بابی از ابواب فقه را ای که نمیبه گونه- علم اصول است

مبنا در آن، برای مج هد از یابی به دست، و بحثطرح مباحث مربوط به این ، -یافت
ضروریات است. در این نوش ار برای اثبات منجزیت علم اجمالی به دو دلیل تمسک شده 

 و دومی نقلی است. ،ست که اولی عقلیا

 پیشینه
صاری  ست از عالمانی در ک اب رسائل، شیخ ان علم اجمالی را بررسی بحث  به خوبیکه ا

 واز ایشان، مسائل علم اجمالی توسط اصولیانی همچون آخوند خراسانی، پس  نموده است.
 ی مورد دقت قرار گرف ه است.ینایینی و خو انآقای

ودنِ : الف. برگرف ه ببرشمردتوان در این جهات ها را میش بر دیگر پژوهشام یاز این پژوه
د موجود در ک ب اصولی؛ ب. یعمدۀ مطالب این پژوهش از فروع فقهی و خالی بودن از زوا

روایات دال بر ترخیص و دال بر  برشماریج.  ؛ارائۀ دلیل جدید برای منجِزیت علم اجمالی
به  ،د. ارائۀ ساخ اری جدید در بررسی مطالب علم اجمالیاح یاط در موارد علم اجمالی؛ 

 ای که مشکقت ساخ ارهای قبلی را برطرر کرده است.گونه
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 مفهوم شناسی
به معنای علمی اسییت که در م علآ آن نوعی تردید و ابهام باشیید. به عبارت « علم اجمالی»

مانند علم به  .اسییت دیگر، علم اجمالی، علم به چیزی به نحو قضیییۀ منفصییلۀ مانعخ الخلو
 زید واجب است یا عمرو، و فرقی ندارد که مانعخ الجمع باشند یا خیر.اکرام اینکه یا 

ای است که تکلیف، به مکلف رسیده و در ن یجه، او در اصطقح اصولی، مرحله« زتنج  »
د؛ شوعذری برای انجام ندادن آن ندارد. در این مرحله، توجه تکلیف به مکلف قطعی می

، و در صورتی که از تکالیف الزامی باشد، بر ترک آن، بردمی بر انجام آن ثوابمکلف ی یعن
 1است.عقاب و مؤاخذه سزاوار 

ود که مکلف شای از تکلیف گف ه میتر، تنجز تکلیف، به حالت و مرتبهدر تعریفی جامع
مثل موارد  .هرچند تکلیف، به مکلف نرسیده باشد ،2با تخطی از آن، مس حآ عقاب باشد

و یا شبهات بدوی حکمی تحریمی از منظر اخباریان،  ،فحص )جاهل مقصر(از شبهاتِ قبل 
در همۀ این موارد، گرچه تکلیف به . و یا مطلآ شبهات بدوی از منظر قائلین به حآ الطاعخ

 شود.مکلف نرسیده، اما منجز محسوب می
به معنای خروج مکلف، از  -گویدمیکه آقا رضا همدانی چنان-در اصطقح « اح یاط»

مح مل وجوب آن به این شکل که در شبهات وجوبی، آنچه  .عهدۀ تکالیف مح مل است
سید یزدی،  0.مح مل است ترک شودحرمت آن آورده شود و در شبهات تحریمی، آنچه  ،است

 1.که مکلف، واقع را به هر تقدیر احراز نمایدداند این می یبه معنارا اح یاط نیز 

 وجود مقتضی و عدم مانع ۀزیت عقلی علم اجمالی بر پایمنج
دلیل اول برای تنجیز علم اجمالی این اسییت که مق ضییی برای تنجیز، موجود و مانع مفقود 

ست ست. اثبات  .ا شده ا شکیل  ضی و فقدان مانع ت این دلیل در واقع از دو بخش وجود مق 
ت به فحوای تنجز تکلیف در شبها نخست اس ناد :وجود مق ضی از دو راه قابل ارزیابی است

                                                      
 .252، صکفایة الأصول. خراسانی، 1
 .223، صدرر الفوائد. همو، 2
 .171، صحاشیة فرائد الأصول. همدانی، 0
 .021، ص0، جحاشیة فرائد الأصول. یزدی، 1
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اولیه. فقدان مانع نیز به بازشناسی موانع عقلی و نقلی  ۀبدوی، و دیگری تمسک به اطقق ادل
 .خواهد آمددر ادامه آن نیاز دارد که بیان و نقد 

 اثبات وجود مقتضی الف.
 شود:بیان و بررسی می اثبات وجود مق ضی از دو راه ممکن است که ذیقا 

را  که عقل اح مال تکلیفاز آنجا  ست؛ استناد به فحوای تنجز تکلیف در شبهات بدوی:راه نخ
داند، در شبهات مقرون به علم در شبهات بدوی، مق ضی تنجز تکلیف و لزوم اح یاط می

 کند.اجمالی به طریآ اولی حکم به وجود مق ضیِ تنجز و لزوم اح یاط می
د. تمسک نمو ختوان به حآ الطاعشبهات بدوی میبرای اثبات حکم عقل به اح یاط در 

اگر  گونه تبیین نمود:توان آن را به شکل یک قیاس، ایننموده و میاین بیان را آقای داماد طرح 
ند کانسان در انجام یا ترک فعلی، اح مال وجود غرض الزامی بدهد، به این اح مال اع نا می

ه ند ککعقل فطری یا عقق حکم می نماید.میو برای رسیدن به آن غرض اح مالی اح یاط 
های او را کم ر از ن است که عبد غرضآ یکی از حقوق مولایی که اطاع ش لازم است،

های خودش حساب نکند. در ن یجه اگر عبد اح مال بدهد که مولی در انجام یا ترک غرض
عدم  ن در صورتبنابرای .این اح مال مق ضی تنجز تکلیف است ،فعلی، غرضِ لزومی دارد

 نا باشد، اعباید اح یاط نماید؛ زیرا اگر نسبت به این اح مال بی -مثل ترخیص شارع-مانع 
 1تواند اع راض نماید که چرا اح یاط نکردی؟از نظر عقل و عقق، مولی می

در  گونه نیست که انسانن است که صغرای قیاس تمام نیست؛ زیرا اینآاشکال این اس دلال 
بلکه در صورتی اح یاط  .د، در صورت شک در غرض لزومی، همیشه اح یاط کندمنویات خو

به -اگر در اح یاط کردن  گرنهو .مصلحتِ لزومی نباشد از دست رف نکند که اح مال ضرر یا می
تی کند و در صورکسر و انکسار می ،اح مال ضرر بدهد -این معنا که خود را ملزم به اح یاط بداند

 کند که مصلحت اح یاط بیش از ضرر مح مل باشد.یاط میحکم به لزوم اح 
حتِ کند که درک مصلنسبت به اغراض مولی نیز عقل در صورتی حکم به لزوم اح یاط می 

                                                      
 از درس ایشاننویس خود این مطلب را از اس اد خود آقای داماد شنیده است و در تقریرات دستنویسنده  .1

مک وب نموده است. همچنین این مطلب با کمی اخ قر در ک اب المحاضرات که تقریر درس ایشان به 
 .207، ص2، جالمحاضراتداماد،  . ن.ک:قلم آقای طاهری اصفهانی است نیز نقل شده است
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برای مولی  ترقویو یا از دست دادن مصلحت  ترقویضرر  به دست آمدنباعث  ،اح یاط
اما از آنجا که اح مال دارد مصلحت ترخیص برای مولی اهم از مصلحتِ درک واقع  .نشود

 توان لزوم اح یاط را احراز کرد.باشد، نمی
برای دفع اشکالِ راه حآ الطاعه و اثبات اینکه هرچند در جعل اح یاط، اح مال مفسده یا 

 ،کنداح یاط می اما عقل همچنان در شبهات بدوی حکم به ،اهم وجود دارد فوت مصلحتِ 
ه این است ک، مق ضی و مانع تمسک نمود. از اصول مورد قبول عقل یا عقق ۀتوان به قاعدمی

 ،تواند جلوی فعلیت مق ضی را بگیردنمی« اح مال مانع»اگر امری، مق ضی حکمی باشد، 
مثقا غیبت، مق ضی حرمت  .شودحکم به وجود مق ضا می ،تا زمانی که مانع ثابت نشود و

باز هم  نهایحال اگر در موردی اح مال داده شود چیزی مانع از این اق ضا شده، فق .است
همچنین در  .شودکنند و از نظر ایشان به اح مال مانع، اع نا نمیحکم به حرمت غیبت می

گونه نیست مواردی که مکلف وجود عناوین ثانوی مانند حرجی بودن را اح مال بدهد، این
 ح مال، ترک تکلیف را برای وی تجویز کنند.که به مجرد این ا

در موارد شبهات بدوی نیز مق ضی جعل اح یاط وجود دارد؛ زیرا عبد در فرض اح مال 
غرض لزومی، نباید منویات مولی را کم ر از منویات خود بداند و همان طور که در منویات 

ح مال غرض لزومی در اینجا نیز که ا ،کندخود در صورت شک در غرض لزومی اح یاط می
زاحِم م ،تضییآ ۀداند آیا چیزی مانند مصلحت ترخیص یا مفسددهد ولی نمیبرای مولی می

 .کنداین اق ضا هست یا نه؟ باید مطابآ مق ضی، حکم به لزوم اح یاط 
ار سیگکه نسبت به این راه وجود دارد این است که هرچند اح مال مبغوضیت  اشکالی

جعل خود اما در مقابل، اح مال مبغوض بودن  ،ح یاط استمثقا مق ضی جعل اکشیدن 
این اح مال، مق ضی جعل ترخیص  .آورد، وجود داردبه جهت تضییقی که پیش می ،اح یاط

 و عدم اح یاط است.
یگار سممکن است گف ه شود: اح مال مبغوضیت تضییآ، معارض اح مال مبغوضیتِ 

شرب ت ن قطعاا مبغوض مولی نیست و تا زمانی نیست؛ زیرا اح یاط نمودن عبد و ترک کشیدن 
با مق ضی  معارض ،تضییآ صرر اح مال مبغوضیتِ ، مطالبۀ ترک اح یاط نکرده باشد ،که شارع

هرچند اح مال تعلآ غرض لزومی شارع به جعل  ،اح یاط نیست. توضیح اینکه در مورد بحث
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یاط اما قطعاا شارع ترک اح  ،و اح مال مبغوضیت تضییآِ حاصل از اح یاط وجود دارد ،ترخیص
هرچند اح مال  .لذا اح یاط نمودن مکلف، مبغوض نیست .کندنمی درخواسترا از مکلف 

 دارد مولی نسبت به ترخیص، غرض لزومی داش ه باشد و اح یاط را بر عبد لازم نداند.
در پاسخ باید گفت: صرر اح مال غرض لزومی ترخیصی برای تعارض با اح مال غرض 

جعل اح یاط کافی است؛ زیرا به نظر عقل یا عقق نباید منویات مولی را کم ر از  لزومیِ 
کند و اغراضی که باره بین اغراضی که مولی آنها را مطالبه میمنویات خود دانست و دراین

 کند تفاوتی نیست.مطالبه نمی
 اح مال جهت و باید آنکه در مجموع از ،ن یجه آنکه در این موارد دو مق ضی تعارض دارند
دو مق ضی و یا شک در تعیین اقوی، عقل  و مح مل اقوی است مقدم شود و در صورت تساویِ 

 تواند برائت جاری کند.کند و در ن یجه مکلف در مقام عمل میحکم به تخییر می
داند که اگر خود را در تکالیف مح مل، الب ه در فرض انسداد باب علم و علمی، مکلف می

 آید و قطعاا شارع به این امر راضیفقه تعطیل لازم می بخش بزرگی ازاط نداند، در ملزم به اح ی
از این تعطیل مطلآ خارج که ری به زحمت بیندازد اقدماما در مقابل، اگر انسان خود را  .نیست

یت پس اح مال مبغوض .که شارع راضی به آن نباشدمواجه نیست ای مفسدهاین زحمت با  ،شود
 کند.یاط از طرر شرع وجود ندارد و لذا در اینجا عقل، حکم به لزوم اح یاط میالزام به اح 

ز نی یاجمال شیخ انصاری ادلۀ اولیه شامل فرد معلومبه نظر  راه دوم؛ اطلاقات ادلۀ اولیه:
 استمش به ظرر بین دو  ی کهشامل خمر معلوم« مرِ ن الخ  ب ع  نِ ج   إ»مثقا دلیل  .باشدمی

. به ستامعلوم تخصیص بزنیم که تفصیقا  یخمرندارد که حکم را به  وجهیباشد، و نیز می
حکم واقعی را اخ صاص به این است که لازمۀ اخ صاص حکم به معلوم تفصیلی عقوه، 

و حقل  ندانس هاصقا حرام است، معلوم  ی را که اجمالاا خمربدهیم، و  یتفصیلمعلوم خمر 
 کس بدان مل زم نخواهد شد.، هیچبدانیم. باوری که به گمان شیخواقعی 

 حاظلگوید علم در موضوعٌ له الفاظ بر مبنای غلطی که می : ح ی بناکندتصریح میایشان 
 ومِ عل  الم   مر  الخ  »به این معناست که گف ه باشد « امٌ ر  ح   مر  الخ  »یعنی اگر شارع بگوید: -شده 

 1.استمراد از علم در کلمات قائلین به این مبنا، اعم از علم تفصیلی و اجمالی  -«امٌ ر  ح  

                                                      
 .233، ص2، جفرائد الأصولانصاری،  1.
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بنابراین با وجود ثبوت تکلیف در موارد علم اجمالی، مکلف نه تنها حآ مخالفت قطعی 
هم ندارد؛ زیرا ممکن است به مجرد مخالفت اح مالی  را بلکه حآ مخالفت اح مالی ،ندارد

 1قعی اتفاق بیاف د و شخص، مس حآ عقاب شود.نیز مخالفت با تکلیف وا
 ولی باید به دو نک ه توجه داشت: ،شیخ قابل پذیرش است نظر

که عموم و شمول ادلۀ اولیه نسبت به آن مورد اخ صاص دارد به مواردی  شیخنک ۀ اول: کقم 
 جاری نیست. ویاس دلال  ،اما اگر در موردی از شبهات، شمول ادلۀ اولیه احراز نشود .احراز شود

 چه در شبهات .توضیح اینکه در بسیاری از شبهات، شمول ادلۀ اولیه قابل احراز است
یا روای ی که یکی از این دو روایت صادق است: داند که حکمی، مانند اینکه شخص می
در  دلالت دارد.و یا روای ی که بر وجوب نماز در اول ماه  ،دلالت بر وجوب نماز جمعه دارد

اطقق دارد و شامل جایی که انسان علم اجمالی  ،واقعی باشد ،یک از این دو حکماینجا هر 
شود. و چه در شبهات موضوعیه، مانند اینکه شخص، علم اجمالی به به حکم دارد نیز می

اطقق دارد « سجِ ن الن  ب ع  نِ ج   إ»در این صورت  .وجود نجس در میان دو ظرر داش ه باشد
 شود.علم اجمالی به وجود نجس دارد نیز میو شامل مواردی که انسان 

اما در برخی از شبهات، اطقق ادلۀ اولیه قابل احراز نیست و در ن یجه، مسئله شبهۀ بدوی 
ولی اطققاتی که هست، مانند خنثی که هرچند علم اجمالی به مرد یا زن بودن او  .شودمی

شوند؛ زیرا شمول اطقق نسبت به کند شامل خنثی نمیاحکام مخ ص به زن یا مرد را بیان می
افرادی که فردیت آن برای عرر روشن نیست، مشکل است و در افرادِ مخفی از نگاه عرر 

توان به اطقق اک فا کرد، و باید به شمول حکم نسبت به چنین افرادی تصریح شود. پس نمی
 احکام مخ ص به مردان و زنان، از مورد خنثی، منصرر است. ۀاطققات ادل

، یدوم: مراد شیخ این است که مجرد شمول خطابات اولیه نسبت به معلوم اجمال ۀنک 
نه اینکه این خطابات م کفل حکم ظاهری نیز بوده و  ؛خواهد شدآن مق ضی تنجز تکلیف به 

 اثبات کنند. ،اح یاط را به جهت اینکه درصدد بیان وظیفۀ ظاهری بوده باشند
ه کقم ک-طابات اولیه م کفل بیان حکم ظاهری است توضیح اینکه در برخی از موارد، خ

 ،کندیم پوششمثل اینکه وق ی شارع زنان را موظف به لزوم  -شیخ ناظر به این موارد نیست

                                                      
 .211-213صص، همان. 1
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 منامحرشود که زنان هرجا در معرض نگاه از این دلیل با لحاظ مناسبات عرفی، اس فاده می
امی، حکمی طریقی است؛ یعنی اگر بعداا الز الب ه این حکمِ  .هس ند باید خود را بپوشانند

 معلوم شود ناظری در کار نبوده است، تنها تجری رخ داده است.
اولیه قابل اثبات است، هرچند اس ناد  ۀحاصل آنکه وجود مق ضی به اس ناد اطققات ادل

 به فحوای اولویت در شبهات بدوی ناکارآمد است.
 اثبات عدم مانع عقلی و شرعی .ب

ضی برای عدم جواز مخالفت قطعی و اح مالی  سی ،پس از پذیرش وجود مق   نوبت به برر
الب ه در این مقام تنها موانعی که عقوه بر مخالفت اح مالی، مخالفت  .رسییدوجود مانع می

اما موانعی که تنها صییقحیت تجویز مخالفت  .شییودکند بررسییی میقطعی را نیز تجویز می
 بررسی نخواهد شد. -عدل و انصار و مانند آن ۀدلیل قرعه، قاعد مثل-اح مالی را دارد 

: آنچه عققا م وهم است که مانع از گویدمیشیخ انصاری برای اثبات عدم مانع عقلی 
است. وجوب اج ناب از حرامِ موجودِ در اطرار علم اجمالی باشد، عجز مکلف از ام ثال 

 1.ام ثال آن را با اح یاط نمودن داردی است که مکلف قدرت بر یفرض مسأله در جااما 
 یدیگر بلکه مانع .به باور نگارنده تنها مانع عقلی م صور، عجز مکلف از ام ثال نیستاما 

ت تری از مصلحاست و آن این است که در الزام به اح یاط، مفسدۀ بزرگقابل تصویر نیز 
ی آن زدن که گرچه مق ضسواکنظیر الزام به م .واقع وجود داش ه باشد یابی بهدستاح یاط و 

تری که در الزام به آن بوده، شارع آن به جهت وجود مشقت و مفسدۀ بزرگ ولیوجود داش ه، 
 ،الب ه مخفی نماند که این مانع، گرچه به حسب ثبوتی مح مل است 2.را واجب نفرموده است

 د، مشکلی در اخذاما به حسب اثباتی تا زمانی که وجود مفسده در الزام احراز و اثبات نشو
 به اطققات ادلۀ اولی نخواهد بود.

 در ادامه به بررسی وجود مانع شرعی خواهیم پرداخت.

                                                      
 .233، صهمان. 1
 .1، باب السواك، ح22، ص0، جالکافيی، . کلین2
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 روایات جواز مخالفت قطعی با علم اجمالی
آنچه شرعاا م وهم است که مانع باشد، گوید میشیخ انصاری برای اثبات عدم مانع شرعی 

ست دلالت آنها بر  ست که ممکن ا جواز مخالفت قطعی اطرار علم اجمالی چند روایت ا
روایات م عددی برای جواز مخالفت قطعی علم اجمالی مورد اسیی دلال قرار  1ادعا شییود.

 ،ررسیب -که شیخ نیز بدان پرداخ ه است-گرف ه است که در ادامه، به عنوان نمونه دو روایت 
 .شدای گذرا خواهد و به بقیه اشاره

 :کند روایت مسعده استنخس ین روای ی که شیخ بدان اشاره می: مسعدة بن صدقه ۀمعتبر . 1
ه قال  علي  بن إبراهیم ]عن أبیه[ عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقخ عن أبي عبد الل 

يْ » لُّ ش  ول  ک  ق  ه  ی  مِعْ   لِ س  ه  مِنْ قِب  ع  د  یْنِهِ ف    امٌ بِع  ر  ه  ح  ن  م  أ  عْل  ی ت  لٌ ح    ق  ك  ح  و  ل  فْسِك  ءٍ ه   2.«ن 
 هبه عنوان مسعدة بن صدق هولی مسعد ،وثاقت علی بن ابراهیم و هارون بن مسلم روشن است

به باور نگارنده این دو  0که توثیآ شده، مسعدة بن زیاد است.و کسی در ک ب رجال توثیقی ندارد 
يک  »رت عبادر این روایت، عنوان اتحاد دارند و اثبات توثیآ برای یکی از آنها کافی است.  ءٍ لُّ ش 

لٌ  ق  ك ح  و  ل  شامل شبهات مقرون به علم اجمالی  ،همان طور که شامل شبهات بدوی است« ه 
 نیز هست و دلالت بر جواز مخالفت قطعی اطرار علم اجمالی دارد.

؛ بیندنمیروایت صقحی ی برای مانعیت این شیخ انصاری  ،در نقد اس دلال به روایت
که بیان بدین  1بت به فرض علم اجمالی، موجب تناقض است.زیرا شمول صدر و ذیل نس

ی لُّ ش  لٌ( نسبت به اطرار علم اجمالیاطقق صدر )ک  ق  ك ح  و  ل  و  ،موجب ترخیص ،ءٍ ه 
امٌ( نسبت به معلوم اجمال ر  ه  ح  ن  م  أ  عْل  ی ت  این  . ازموجب نفی ترخیص است ی،اطقق ذیل )ح   

 مانعیت را ندارد. تناقض، صقحیتِ این واسطۀ به روایت  منظر
هار چ ،در تبیین عدم تناقض نفی شده است.تناقض صدر و ذیل  ،این نقد بهدر جواب 

 :مطرح استبیان 

                                                      
 .233، ص2، جفرائد الأصول. انصاری، 1
 .۰۴، ح010، ص5، جالکافي. کلینی، 2
 .115، صرجال. نجاشی، 0
 .231، ص2، جفرائد الأصول. ر.ک: انصاری، 1
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 غایت: تناقضی بین صدر و ذیل وجود ندارد؛ زیرا گویندمی 2و نایینی 1حائری انآقای بیان اول:
د علم اجمالی، مشکوک به معلوم تبدیل در موار اما .تبدیل شدن مشکوک به معلوم است ،روایت

 دیگر تعلآ گرف ه است.موضوع و علم به  موضوع، بلکه شک به یک ،نشده است
امع ج»اگر تبدیل شدن مشکوک به معلوم را لازم ندانیم و غایت را صرر علم به  الب ه
حو ننباشد بلکه به « شیء مشکوک»، «ه  ن  أ»به این صورت که مرجع ضمیر -بدانیم « احدهما

و  باشدو یا اگر مرجع ضمیر خود مشکوک  ،باشد« اعم از مشکوک و عِدلش»اس خدام 
 مگونه معنا کنیغایت را اینیعنی  ،اما در غایت حذفی قائل شویم نباشد،اس خدامی در کار 

ذیل را شامل  یمتوانمی ،علم به حرمت خودِ آن شیء مشکوک و یا عدلش حاصل شود که
 .که از اب دا علم اجمالی به نجاست وجود دارد بدانیممواردی 

ظاهر و هر دو خقر ظاهرند  ،اما این اح مال خقر ظاهر است؛ زیرا اس خدام و حذر
 گردد.به خود مشکوک برمی« ه  ن  أ»روایت این است که ضمیر 

: به کقم شیخ توجه نشده است؛ زیرا هرچند شیخ غایت گویداین نظر میآقای داماد در رد 
وک و اتحاد مشک ایشاناما اینکه گف ه شود  ،دانس ه« اعم از علم تفصیلی و اجمالی»وایت را ر

داند و قائل به اس خدام شده، و از این جهت غایت روایت را اعم از علم م یقن را لازم نمی
 از این روو  ناسازگاری آشکاری دارد کقم ایشانبا ظاهر  ،تفصیلی و اجمالی دانس ه است

، غایت از باب اس خدامشیخ عقوه بر اینکه اگر  .نسبت داد ایشانن چنین مطلبی را به توانمی
کرد؛ نباید تعبیر به تناقض صدر و ذیل می ،روایت را اعم از علم تفصیلی و اجمالی قرار داده بود

اساساا در این توان حکم به حلیت نمود و غایت حاصل شده و نمی ،زیرا در موارد علم اجمالی
 د.یآتناقضی بین صدر و ذیل پیش نمی، فرض

رسد مراد شیخ از تناقض صدر و ذیل این است که از این روایت دو قاعده به نظر می
 ۀو چه شبه باشد، بدوی ۀچه شبه ؛شود: یکی اینکه هر مشکوکی حقل استاس فاده می

چه معلوم به علم  ؛دیگر اینکه هر معلومی لزوم اج ناب دارد .مقرون به علم اجمالی باشد
به جهت جریان این دو قاعده، در موارد علم  .تفصیلی باشد و چه معلوم به علم اجمالی

                                                      
 .157، صدرر الفوائد. خراسانی، 1
یرات أجود. ر.ک: نایینی، 2  .212، ص2، جالتقر
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در اطرار علم اجمالی که « ب»ظرر و  «الف»ظرر مثقا  .شوداجمالی تناقض حاصل می
 ظرر»نجاست هر کدام از آنها مشکوک است به حکم صدر، لزوم اج ناب ندارند، ولی عنوان 

ا است ی« الف» ظرره اصل نجاس ش معلوم است ولی مصداقش معلوم نیست که ک-« زید
 1لزوم اج ناب دارد. -«ب» ظرر

 ۀزیرا لازم؛ قاعدۀ دوم را اس فاده کرد ،توان از این روایتکه نمیشود شکال اممکن است 
شامل علم اجمالی و تفصیلی باشد، در حالی که این خقر ظاهر  ،ن است که ذیلآاین معنا 

در حالی که در موارد علم اجمالی خود آن  .گرددبه خود شیء برمی« ه  ن  أ»است؛ زیرا ضمیر 
 معلوم است.« جامع»و یا « او یا عدلش»بلکه حرمت  .شودمشکوک، حرم ش معلوم نمی

خود همان مشکوک باید حرمت شود اگرچه روایت ظاهر در این است که در پاسخ گف ه می
وم معلحرم ش گاه خود مشکوک، در موارد علم اجمالی، هیچ»ف ه شود: معلوم شود، اما اینکه گ

عنوانی که مصداقش  ،علم اجمالی در توضیح اینکه: گاهی مطلب ناتمامی است.« شودنمی
در اب دا، نجاس ش به  -«حدهماا»تری مثل یا عنوان کلی ،«زید ظرر»مثل عنوان -مردد است 

شود می داپییعنی علم  .شودمیایجاد علم به نجاس ش  ولی بعداا  ،نحو شبهۀ بدوی مشکوک بوده
یا « زید ظرر»عنوان یکی از دو مشخصاا ، ولی که گرچه مصداق آن هنوز معین نیست

نجس است. در این موارد هیچ مانعی از شمول روایت نیست؛ زیرا در این موارد،  «احدهما»
 خود مشکوک به معلوم تبدیل شده است. بنابراین هنوز اشکال تناقض صدر و ذیل باقی است.

الب ه گاهی نیز به این صورت است که از اب دا علم به طهارت یک ظرر و نجاست دیگری 
هرچند  .و دیگری نجس استپاک یکی  ،ر الف یا بود از ظردانمثل اینکه می .وجود دارد

شود؛ زیرا در این صورت مشکوک به معلوم تبدیل نشده الفاظ روایت شامل این صورت نمی
از آنجا که از نظر عرر بین موارد صورت اول علم اجمالی و موارد صورت دوم  یول ،است

 نیز دانست.توان ذیل روایت را شامل این مورد فرقی نیست، پس می
 شآنچه که حرم  صدر این حدیث تنها دلالت بر نفی عقاب نسبت به ارتکاببیان دوم: 

                                                      
خ کل  واحد  هذه»ین است: چن. مقرر: عبارت شیخ 1 ی  ها کما تدل  علی حل  الأخبار و أمثالها لا تصلح للمنع؛ لأن 

ه أیضاا شي ؛ لأن  ئد فرا)انصاری، « ء علم حرم همن المش بهین، کذلك تدل  علی حرمخ ذلك المعلوم إجمالاا
 .(231، ص2، جالأصول
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 داشت پسبه عنوان مشکوک دارد؛ چراکه اگر ارتکاب مشکوک، عقاب است، مشکوک 
ه در حالی ک .باید برای ارتکاب هر طررِ علم اجمالی، مس حآ عقابی مس قل باشد مکلف

اطرار علم اجمالی مس حآ بیش از یک عقاب  شود که مرتکبِ ه میاز خود این روایت اس فاد
مثل  ؛علم نموده و در موارد علم اجمالی یک علم وجود دارد نیست؛ زیرا عقاب را م رتب بر

بنابراین منجز تکلیف فقط علم است نه شک ی هرچند در واقع  .علم به نجاست ظرر زید
و ذیل  -کرده یکی از اینها نجس استال میمثقا هر دو ظرر مشکوک، نجس بوده ولی او خی
مصحح عقاب  ،-که نجسی در بین است-روایت دلالت دارد که خود علم به قدر جامع 

شک  جهتگوید از . بنابراین در این روایت، تناقضی بین صدر و ذیل نیست؛ زیرا میاست
اس دلال به روایت هم  ،علم، عقاب وجود دارد. الب ه طبآ این بیانجهت اما از  .عقاب نیست
شود شامل علم تفصیلی و اجمالی می« م  عل  ی ت     ح  »زیرا طبآ این تقریب  ؛شودمخدوش می

علم به آن، مشوب به اجمال باشد، مصحح عقاب است. بنابراین هرچند با  و معلوم هرچند
ن یشویم، ولی در عین حال اقائل به عدم تناقض صدر و ذیل می -برخقر شیخ-این بیان 

 روایت را مثل شیخ، مجوز مخالفت قطعی نخواهیم دانست.
یْنِهِ »ممکن است گف ه شود: وجود کلمه  ،شیخبه بیان  بیان سوم: ت، در ذیل این روای« بِع 

زیرا علم به اینکه ؛ 1کند که غایتِ حلیت ظاهری، علم تفصیلی به حرمت استدلالت می
رار در ن یجه اط است. چیزبه حرمت آن  مساوی با علم تفصیلی ،بعینه حرام است چیزیک 

لذا تناقضی بین صدر و ذیل  .علم اجمالی فقط داخل در مغیا بوده و داخل در غایت نیست
هوم ید صدر است؛ زیرا مفؤبلکه م ،وجود ندارد. بنابراین نه تنها ذیل م ناقض با صدر نیست

 رد.حرمت وجود ندا ،ذیل این است که در مواردی که علم تفصیلی نیست
یْنِهِ » ۀ: کلمگویدمیبیان با رد این در ادامه شیخ   .ستابلکه تأکید معلوم  ،مفهوم ندارد« بِع 

وید: گشود: این عبارت مثل این است که شخصی میدر توضیح کقم ایشان گف ه می
ه یا بِ  یت  أ  ر  » کید بر این است خود زید را دیده« هِ ینِ ع  زیداا عین  ه مثقا نه اینک ؛که مراد گوینده تأ

برادر او را دیده است. در این روایت نیز مراد این است که هر چیزی حقل است مگر آنکه 
زید،  ح ی اگر ظررزید،  ظررلذا در فرض علم به حرمت  .بدانی خود آن چیز حرام است

                                                      
 .231، ص2، جفرائد الأصول. ر.ک: انصاری، 1
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نابراین ب .صحیح است «علم داریم به حرمت اناء زید بعینه»باشد، تعبیر  دو ظررمردد بین 
و کلمۀ  ،شودموارد علم تفصیلی و اجمالی هر دو را شامل می« م  عل  ی ت     ح  »طقق عبارت ا

یْنِهِ » با علم به حرمت  ،فهماند تا توهم نشود که در مثال مذکورفقط حد و مرز حرام را می« بِع 
بلکه باید علم به حرمت خود ظرر زید داش ه  .ظرر مثقا برادر زید، غایت حاصل است

 1لم به حرمت ظرر مثقا برادر زید برای حصول غایت کافی نیست.باشد و ع
نه شود؛ اما کلمه بعیتوضیح اینکه گاهی عناوین بر غیر خودش توسعاا و مجازاا منطبآ می

 اا شخص»نویسند: مثقا گاهی در پشت نامه به مقامات می .کید بر عدم توسعه استأدر اینجا ت
ودت خشود به معنای آن است که به شخصی نوش ه می ایق ی نامهوچه گرا .«یدیمف وح نما

ولی مقصود این است که خیال نشود شخص دیگری که تنزیقا در حکم او  !نامه را باز کن
کید برای نفی و این جمله تواند آن را نگاه کند، هست می  است.آن تصور تأ

یْنِهِ » ۀنیز کلمبحث فعلی در  نی باید یع .زید استکید بر علمِ به حرمت خود ظرر أت «بِع 
و اینکه علم به حرمت ظرر برادر زید مسامحخا  ،علم به حرمت خود ظرر زید حاصل شود

 بنابراین اشکال تناقض صدر و .در حکم علم به حرمت ظرر زید دانس ه شود صحیح نیست
 ذیل همچنان باقی است.

و ح ی  است ، در معرفت تفصیلی«علم»بعید نیست گف ه شود: ظهور عرفی  بیان چهارم:
 ،«شناسمیزید را م»مثقا اگر بگویند  .کندبرای صدق علم کفایت نمی ،علم تفصیلی به عنوان

 بلکه شناخت تفصیلی ؛اجمالی و علم به تحقآ عنوان زید نیستمعیار شناخت، آشنایی 
انِهِ »در روایت مراد از شناخت امام  .است اریعم م  ام  ز  عْرِرْ إِم  مْ ی  ات  و  ل  نْ م  خا  م  ات  مِی   م 

اهِلِی    داند یا امیرالمؤمنیناجمالاا میجایی که شخص، است، و  عرفت تفصیلی امام، م2«خا ج 
 کسیهمان طور که در مورد  کند.خلیفه بقفصل است و یا اولی، معرفت وصی صدق نمی

توان گفت امامِ ، نمیداند عبد الله افطح امام است یا حضرت موسی بن جعفرکه نمی
اند امام، بد تفصیلبه شناسد که توان گفت امام را میتنها زمانی میبلکه  .شناسدود را میخ

 .است حضرت موسی بن جعفر

                                                      
 .همان. ر.ک: 1
 .۶۲، ح۶۰۱، ص1۱، جوسائل الشیعة. عاملی، 2
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لم که بیان شد عوارد نخواهد بود؛ زیرا چنان« بیان اول»در ن یجه اشکال شیخ انصاری به 
 بلکه علم تفصیلی خارجی میزان است. ،کندتفصیلی به عنوان، کفایت نمی

در ذیل روایت، شامل علم اجمالی نیز هست، « علم»باید توجه شود اگر کسی بگوید 
تواند به این خطاب تمسک کند؛ زیرا برای تجویز ارتکاب در شبهات غیرمحصوره هم نمی

م طبآ این بیان، عل ،غیرمحصوره هم برای شخص معلوم باشد ۀاگر عنوانی از عناوین در شبه
 کند.به شیء صدق می

مسعده بر جواز مخالفت قطعی علم اجمالی دلالت  ۀتوان گفت مع بروع میدر مجم
ولی بیان دوم و چهارم مقبول بوده و طبآ  ،های اول و سوم ناتمام بودندزیرا هرچند بیاندارد؛ 

 کند.این دو بیان، روایت دلالت بر جواز مخالفت قطعی در علم اجمالی می
 :کندیبررسی م بن سنان دومین روای ی است که شیخاصحیحۀ  عبد الله بن سنان: ۀصحیح. ۶

بْدِ الل  »روی الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال  و ع  ب  ال  أ  لُّ  هِ ق  يْ  ک  ون   ءٍ ش  ک   ی 
لٌ  فِیهِ  ق  امٌ  و   ح  ر  و   ح  ه  ك   ف  لٌ  ل  ق  داا  ح  ب  ی أ  عْرِر   ح    ام   ت  ر  یْنِهِ  مِنْه   الْح  ه   بِع  ع  د   1.«ف   

است و این تعبیر ظهور قوی دارد در « علم به حرام بعینه»حلیت در این روایت، غایت 
- «نهعلم به حرمت بعی»به خقر روایت قبلی که  .اینکه غایت، علم تفصیلی به حرام است

را غایت قرار داده که در موارد علم اجمالی نیز قابل تطبیآ است؛ زیرا در  -نه علم به حرام
 .وجود ندارد« علم به حرام بعینه»ولی  ،وجود دارد« لم به حرمت بعینهع»موارد علم اجمالی، 

 یک ازولی معلوم نیست که کدام ،مثقا در صورتی که علم به نجاست ظرر زید وجود دارد
داند یعنی می-علم به حرمت ظرر زید بعینه وجود دارد  ،این دو ظرر، ظرر زید است

 حرام ندارد.عین ولی علم به  ،-ر زیدظرر خود زید نجس است نه مثقا ظرر براد
جواز ارتکاب در شبهات بدوی و شبهات مقرون به  ،بنابراین از مدلول مطابقی این روایت

 شود.علم اجمالی با تمامی اقسام آن اس فاده می
از آنها  انصاریو روایت عبد الله بن سنان که شیخ  هالب ه عقوه بر روایت مسعدة بن صدق

توان جواز مخالفت قطعی در موارد وایات م عدد دیگری نیز هست که می، ربحث کرده است
سماعخ بن  ۀصحیحاز توان این روایات می ۀاز جمل .علم اجمالی را از آنها اس فاده نمود

                                                      
 .1232، ح011، ص0، جمن لا یحضره الفقیه. صدوق، 1
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 ،5ابی عبیده ۀ، صحیح1، روایت ابی جارود0، روایت یقطینی2، صحیحۀ ابی بصیر1مهران
 نام برد. 2و روایت عبدالله بن سلیمان 7عمار اسحاق بن ۀ، مع بر6ضریس الکناسی ۀصحیح

 شود:میبررسی در ادامه اشکالات روایات 

 نخست: عدم امکان التزام به مدلول روایاتاشکال 

شد، اما نمی شد؛ زیرا هرچند دلالت این روایات بر ترخیص تمام با توان به این مدلول مل زم 
خقر اجماع شود، این م ذکر میهمان طور که شیخ انصاری ذیل روایت عبدالله بن سنان 

در موارد علم اجمالی، منکر وجود حکم واقعی شویم؛ زیرا اجماع بر این است که که است 
ستمعلوم  ی که اجمالاا جمالی، واقعاا حکم وجود دارد و مثقا خمردر موارد علم ا واقع ، در ا

نداردامر  یتِ خمر واقعی، دخال ی در حکم واقعی آن  به خمر هل  مت دارد و علم و ج  .حر
بلکه دخالت علم و جهل در حکم واقعی، مخالف مضییمون خود این روایات اسییت؛ زیرا 

ید تعبیر روایت که می آ بر سییاب ۀدر رتببر وجود حرام ، دلالت «نه  مِ  ام  ر  الح   ر  عرِ ی ت     ح  »گو
 بعد از علم.جعل حرمت نه و  ،دارد علم و شک

توان قائل به که در موارد علم اجمالی، حکم واقعی وجود دارد، نمی پذیرف یمحال، اگر 
جعل حلیت در ظاهر شد؛ زیرا اگر روایت در هر دو طرر علم اجمالی جاری شود و جعل 

 و نماید، لازمۀ آن ترخیص در مخالفت قطعی عملی است که عققا جایز نیستحلیت 
 از آن دو هر دو ظرفی که یکی حقل دانس نچراکه  ؛اش تناقض در جعل شارع استلازمه

روایت و اگر  1.تنافی دارد، قطعاا خمر است، با تحریم خمری که در یکی از این دو ظرر است
یکی از آن دو، و اگر در  .ترجیح بقمرجح است ،جاری شوددر یکی از آنها به صورت معین 

                                                      
 .۹، ح126، ص5، جالکافي. کلینی، 1
 .1، حهمان. 2
 .۴، ح111، ص25، جوسائل الشیعة؛ عاملی، ۰۹۴-116صص، 2، جالمحاسن. برقی، 0
 .5، ح111، ص25، جوسائل الشیعة؛ عاملی، 517، ح115، ص2، جالمحاسن. برقی، 1
 .۶، ح222، ص5، جالکافي. کلینی، 5
 .۴1، ح71، ص1، جتهذیب الأحکام. طوسی، 6
 .۲، ح222، ص5، جالکافي. کلینی، 7
 .1، ح001، ص6، جهمان. 2
 .230-232صص ،2، جفرائد الأصول. انصاری، 1
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واهد نخمصداق عام نیست؛ زیرا اثری بر آن م رتب این عنوان جاری شود،  به صورت نامعین
 1.2. ن یجۀ بطقن این شقوق، وجوب موافقت قطعی استبود

اری ج حدِ نامعینوارا نسبت به « لٌ ق  ح   ك  ل   يءٍ ش   لُّ ک  »توان بعضی مع قدند دلیل اینکه نمی
اما این اس دلال صحیح نیست؛  0.تواند موضوع حکم واقع شودنمیاین عنوان کرد این است که 

مثقا در  .عقوه بر اینکه روی فرد رف ه، روی کلی و جامع نیز رف ه است ،زیرا بسیاری از احکام
توان ا نیز میر «یکی از این دو»توان فروخت، معین را می ءگونه که یک شی عقد بیع همان

شامل ، که م علآ آن معین یا غیرمعین استرا هر دو عقد  1«ودِ ق  الع  وا بِ وف  أ»و دلیل  ،فروخت
 رود.ب نامعینهم روی واحد معین و هم روی واحد  ،احکامکه ندارد  منعیپس هیچ  .شودمی

در  :توجه به این نک ه لازم است که دو قسم علم اجمالی وجود دارد ،در موارد علم اجمالی
و در  ،و علم به حلیت دیگری وجود دارد «حدهمای لا معینأ»برخی موارد، علم به حرمت 

 .و شک در حرمت دیگری است «یکی از آن دو به صورت غیرمعین»برخی موارد علم به حرمت 
 «یکی از آن دو به صورت غیرمعین»نسبت به عنوان « لٌ ق  ح   ک  ل   ءٍ یش   لُّ ک  »در صورت اول، 

بلکه یکی از دو عنوان  .شکی وجود ندارد یکی از آن دوشود؛ زیرا نسبت به عنوان جاری نمی
توان با تمسک به روایت، اما در صورت دوم می .و دیگری حرام است ،احدهمای لا معین حقل

اریم نفی کنیم؛ مثقا اگر یقین داریم یکی ی که شک در حرمت آن دیکی از آن دویحرمت را از 
یعنی غیر از آن یکی، دیگری  ،دهیم هر دو حرام باشدولی اح مال می ،حرام است ظرراز آن دو 

تمسک نموده و « لٌ ق  ح   ک  ل   ءٍ یش   لُّ ک  »در اینجا ممکن است به  ،هم به آن ضمیمه شده باشد

                                                      
 .113ص 0، جفرائد الأصولهمو، . 1
. الب ه شیخ در بحث شبهات وجوبی محصور، بیان دیگری دارد، و آن اینکه: مخالفت قطعی و ترک همۀ 2

اطرار، اساساا از نظر عقق معصیت محسوب شده و علم اجمالی با علم تفصیلی از این حیث هیچ فرقی 
را  ترخیص در معصیت خواهد شد که عقق آن ،لذا از نظر آنها ترخیص شارع به مخالفت قطعی .ندارد

اما نسبت به مخالفت اح مالی و ترک بعض اطرار  .(271، ص2، جفرائد الأصول)انصاری،  .تابندبرنمی
ز ال کلیف بالمعلوم»فرماید: نیز می خ في تنج  خ تام  جب واقعیِ پس ترک وا .«العلم الإجمالي کال فصیلي عل 

لذا ح ی  .ودشک یک طرر نیز اتفاق بیاف د، از نظر عقق معصیت محسوب میمعلوم بالإجمال ح ی اگر با تر
را از شارع  بینند و صدور آنترخیص شارع به ترک یک طرر را نیز ف ح باب برای ارتکاب معصیت می

 (.222، ص2، جفرائد الأصولتابند، مگر اینکه شارع برای واقع، بدل جعل نماید. )انصاری، برنمی
 .021، ص2، جالعناوین الفقهیةی، . ر. ک: مراغ0
 .1آیۀ، همائدسورۀ . 1
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 بنابراین، اگر بین اینکه یا باید این موردی که یک حرام قطعی .بگوییم حرام بیش از یکی نیست
و یک حرام مح مل در آن وجود دارد مرتکب شویم یا مورد دیگر که دو حرام قطعی در آن وجود 

باید گفت: آن موردی که یک حرام قطعی « لٌ ق  ح   ک  ل   ءٍ یش   لُّ ک  »با تمسک به  ،تزاحم شد، دارد
توانیم به عبارت دیگر در مورد شک در تحقآ موضوع حرمتِ زائد می .دارد را باید ان خاب کنیم

 را جاری نماییم.« لٌ ق  ح   ک  ل   ءٍ یش   لُّ ک  »
 شود:بیان و بررسی میدر ادامه هایی داده شده است که به اشکال نخست، پاسخ

با  ،2همان طور که به تبع شیخ بر این باور بود کهدر جواب شیخ  1آقای داماد پاسخ نخست:
اخ قر فعلیت و شأنیت بین حکم واقعی و ظاهری جمع کردیم، در بحث علم اجمالی نیز 

توان قائل شد که حکم واقعی مجعول در موارد علم اجمالی، شأنی است و فعلیت حکم می
از ترخیص در اطرار علم اجمالی، بنابراین  .واقعی منوط به حصول علم تفصیلی به آن است

پس ترخیص در اطرار علم اجمالی  .آیدواقعی فعلی لازم نمی ترخیص در مخالفت حکم
 که در شبهات بدوی نیز ترخیص در مخالفت حکم واقعی محذوری ندارد. چنان .ی نداردنعم

احکام به لزوم مراعات عقل  0از جمله شیخ انصاری نهایتوضیح اینکه به نظر مشهور فق
، و بعد از وصول، ترخیص در کندعلم اجمالی حکم میشکل واقعی با وصول ح ی به 

مولی تمام شود و هیچ حالت  ۀمخالفت قطعی جایز نیست. بنابراین اگر حکم از ناحی
ل ولی اگر واص .شودلازم میمراعات آن ای غیر از وصول، باقی نمانده باشد، با وصول، من ظره

 لازم نیست. شنشود مراعات
ت به صور« فت قطعی با حکم معلومعدم جواز مخال»الب ه علم به حکم، در حکم عقل به 

لذا  .اما عقل، قسم خاصی از علم را در موضوع اخذ نکرده است ،موضوعی اخذ شده است
، با توجه به برخی از روایات هاالب ه اخباری .فرقی بین علم تفصیلی و اجمالی وجود ندارد

اند که شیخ قسم خاصی از قطع )قطع غیرحاصل از مقدمات عقلی( را در موضوع اخذ کرده

                                                      
نیز از ایشان نقل اینجا درس از آقای داماد شنیده است. همین مطلب در  ۀدر جلساین مطلب را . نویسنده 1

 .60، ص2، جالمحاضراتداماد، : شده است
 .120-122صص ،1، جفرائد الأصول. ر.ک: انصاری، 2
 .همان. 0
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 1کند.میآن را در مبحث قطع رد 
: بعد از علم به حکم، گویدمیدر مقام اشکال بر شیخ  ،رسائل ۀدر حاشیخراسانی آخوند 

بلکه  .مراحل را گذرانده و فقط من ظر وصول بوده است ۀهم ،توان احراز نمود که حکمنمی
 ممکن است انسان علم به حکم شأنی به دست آورده و چنین علمی منجز تکلیف نیست.

جز حکم دارای مراحل اق ضا، جعل، فعلیت و تن ایشان،بیش رِ اشکال اینکه به نظر  توضیحِ 
والا  .شوداول را بگذراند، با وصول، حکم منجز می ۀو در صورتی که حکم سه مرحل 2است

 .شوداول و یا دوم را گذرانده باشد، علم به حکم، موجب تنجز آن نمی ۀاگر حکم فقط مرحل
تمام این مراحل را گذرانده و فقط  ،آخوند این است که از کجا باید دانست حکم پرسشحال 
 ؟وصول باقی مانده است ۀمرحل

یعنی ظاهر جعل  ،عناوین اولیه ۀید، ظاهر ادلگواین اشکال می بهخود آخوند در جواب 
مولا تمام شده و به فعلیت رسیده و  ۀاراد ۀاین است که حکم از ناحی ،توسط مولی قانون

کبرای کلی یعنی حکم عقل به لزوم  ،لذا با وصول چنین حکمی است.فقط من ظر وصول 
 0شود.مراعات، ثابت می

این ظهور در جایی است که خود  بر این باور است کهو  هآقای داماد در این جواب اشکال داش 
و الا معنی ندارد که مولی  ،مولی م صدی جعل حکم ظاهری بر خقر حکم واقعی نشده باشد

 ترخیص در فعل داده باشد.سوی دیگر فعلی نسبت به ترک کاری داش ه باشد و از  ۀاراد
را  صحابفراغ یا اس  ۀبنابراین از اینکه مولی احکام ظاهری مثل حجیت امارات یا قاعد

شأنیت و انشاء تجاوز نکرده و  ۀشود که حکم مجعول در واقع، از مرحلجعل کرده، معلوم می
یم مولی بینکه میچنان. آن فقط وصول باشد ۀفعلیت نرسیده تا حالت من ظر ۀاصقا به مرحل

 ،فراغ، اک فا به اح مال انجام فعل کرده و یا با جعل اس صحاب ۀدر نماز واجب، با جعل قاعد
و یا علم اجمالی را با جعل اماره بر شخص،  ،اک فا به علم سابآ و اح مال انجام فعلی کرده

اش غال  ۀقاعد ۀما به واسط ،کرداین احکام ظاهری را جعل نمیمولی اگر  است. منحل نموده

                                                      
 .61-51صص، همان. ر. ک: 1
 .73، صدرر الفوائد. خراسانی، 2
 .70-71صص، همان. ر.ک: 0
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کند که اما جعل این احکام ظاهری کشف می نمودیم.حکم میحکم واقعی باید به مراعات 
جعل  نیزاین بحث حکم هنوز تمام نشده و حکم به حد فعلیت نرسیده است. در  مراحل سابآِ 

 1ترخیص در موارد علم اجمالی، کاشف از این است که حکم واقعی به فعلیت نرسیده است.
لذا باید گفت: اگر حکم واقعی، فعلی باشد،  .باشدآقای داماد صحیح  بیانرسد به نظر می

خواه مخالفت به صورت قطعی باشد، خواه -مخالف آن امکان ندارد  جعل حکم ظاهریِ 
ترین راه حل برای جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی این است که و صحیح ،-اح مالی

و حکم ظاهری را فعلی بدانیم؛ چون فعلیت حکم واقعی، به دلیل دانس ه حکم واقعی را شأنی 
وجه به توان با تو میاست احکام واقعی ناشی شده  ۀبلکه از ظهور ادل ،قطعی به اثبات نرسیده

 و آن را به حکم شأنی حمل نمود. ه،از ظهور آنها در فعلیت رفع ید کرد ،احکام ظاهری ۀادل
 بنابراین، گرچه مق ضی اح یاط و لزوم موافقت قطعی موجود است؛ زیرا اطقق ادلۀ

ود علم اجمالی، تکلیف را به شود و از نظر عقق خهم می یتکالیف، شامل معلوم اجمال
، و لذا نه تنها مخالفت قطعی آوردمیای از وصول رسانده که تخطی آن اس حقاق عقاب مرحله

نها ایاما همۀ  ،ممنوع است بلکه از باب لزوم دفع عقاب مح مل، موافقت قطعی نیز لازم است
شود کشف میولی در فرض وجود دلیل بر ترخیص،  .در فرض عدم دلیل بر ترخیص است

 .نیستارتکابش نیز معصیت بنابراین که حکم واقعی فعلی نبوده و 
مشکوک بود، اح مالش را با قاعدۀ مق ضی و مانع دفع کرده و  ،اگر وجود ترخیصالب ه 

اما حال که ترخیص، با روایاتی همچون روایت عبد الله بن  .نمودیمحکم به تأثیر مق ضی می
را بر ترخیص پذیرف ه است، مق ضی اثر  یخ نیز ظهور آنو ح ی خود ش ،سنان ثابت است

نه تنها حکم به ترخیص مخالفت  ،توان بدون اینکه محذور ثبوتی لازم آیدکند و مینمی
 بلکه حکم به ترخیص مخالفت قطعی کرد. ،اح مالی
ل مث-، فقط در فروض م عارر از علم اجمالی ترخیص دهندهکه روایات خواهد آمد الب ه 
ات اثب -و کثیر در کثیر و موارد خروج برخی از اطرار از محل اب قغیرمحصوره، شبهات 

 کند.ترخیص می

                                                      
. نگارنده این مطلب را به صورت شفاهی از آقای داماد شنیده است. نیز این مطلب در ک اب المحاضرات 1

 .60، ص2، جالمحاضرات: داماد، موجود است
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باید از ظهور دلیل ترخیص )روایت عبد الله بن سنان( بر این باور است که شیخ  پاسخ دوم:
جماع در موارد علم اجمالی نیز حکم واقعی وجود دارد، و با وجود حکم ه ارفع ید کرد؛ زیرا ب

قابل مناقشه است؛ زیرا در موارد  . اما این باورآیدمذکور لازم می موانع ،اقعی از ترخیص شارعو
بلکه در برخی موارد ممکن  .فعلی محرز نیست اجماع بر وجود حکم واقعیِ  ،علم اجمالی

مال مخلوط با حرام ربوی )مشروط به اینکه  مثقا در .است حکم واقعی شأنی نیز احراز نشود
وجه  1.انددهکر حکمبه جواز اس فاده از کل مال  نهایفق، جاهقنه واقع شده باشد( ،ربوی ۀمعامل

 ،همان طور که ممکن است وجود حرمت در واقع و حکم به حلیت در ظاهر باشدحکم این 
بنابراین  2.همچنین ممکن است این باشد که در صورت اخ قط، در واقع اصقا حرم ی نیست

 ارد علم اجمالی وجود حکم واقعی را احراز نمود.مو ۀتوان در همنمی
و بعد از اینکه وجود حکم واقعی فعلی در موارد علم اجمالی محرز نشد، رفع ید از ظهور 

ر بنابراین همان طو .دلیلی که دلالت بر جواز ارتکاب اطرار علم اجمالی دارد صحیح نیست
در اینجا نیز دلیل مرخص  ،اولیه است ۀحاکم و مقدم بر ادل« لا حرج»که در موارد حرج، دلیل 

 باید مقدم بر ادلۀ اولیه باشد.
اگر دلیل مرخصی وجود نداش ه باشد، خود اطقق دلیل در هر  ،که گذشتالب ه چنان

 کافی است. ای برای اثبات حکم واقعی فعلی در آن مسألهمسأله
ر سه دصور ثبوتی مسئله،  بر این باور است کهحاج شیخ عبدالکریم حائری پاسخ سوم: 

 ،بلکه صورت چهارمی نیز م صور است که در آنکند انحصار ندارد. تصویری که شیخ بیان می
 ك  ل   يءٍ ش   لُّ ک  »اگر انصاری بر این باور بود که شیخ  0.آیدیک از آن محظورها پیش نمیهیچ

که عققا  ،لی استلازمۀ آن ترخیص در مخالفت قطعی عم ،در هر دو ظرر جاری شود« قلٌ ح  
و اگر در یک ظرر  .ترجیح بقمرجح است ،و اگر در یک ظرر معین جاری شود .جایز نیست

 ولی صورت نیست.« قلٌ ح   ك  ل   يءٍ ش   لُّ ک  »غیرمعین جاری شود، اساساا ظرر غیرمعین مصداق 

                                                      
یاض المسائل؛ طباطبایی، 221، ص11، جالحدائق الناضرة. بحرانی، 1 تکملة ؛ یزدی، 112، ص2ج، ر

 .15، ص1، جالعروة الوثقى
رائد فانصاری، : ح ی خود شیخ نیز در رسائل، نسبت به فرع مذکور، همین اح مال را داده است کهچنان. 2

 .212، ص2، جالأصول
 .151، صدرر الفوائدر.ک: خراسانی،  0.
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در  یصثبوت ترخ ،«قلٌ ح   ك  ل   يءٍ ش   لُّ ک  »چهارم این است که بگوییم هرچند مق ضای اطقق 
ولی این اطقق  ،چه مرتکب طرر دیگر شده باشد یا خیر ،هریک از اطرار علم اجمالی است

شود به اینکه در انجام حکم عقل )عدم جواز ترخیص در مخالفت قطعی(، مقید می ۀبه واسط
قا مث .ارتکاب نشده باشد ،مشروط به اینکه طرر دیگر ؛هر یک از اطرار ترخیص وجود دارد

 و شرب آن ظرر .مشروط به اینکه از ظرر دیگر اج ناب شود ،نوشیدن از این ظرر جایز است
 از اطقق دست کشیدندر واقع با  .مشروط به اینکه از این ظرر اج ناب شود ،هم جایز است

 شود.(، بر اطقق افرادی آن تحفظ میقلٌ ح   ك  ل   يءٍ ش   لُّ احوالی ترخیص )ک  
 .آیدسه گانه پیش نمی موانعیک از هیچ ،هر طرر به ترک دیگری جوازِ  در صورت اش راطِ 

ر واحد غی مصداق عام نبودن و نه ،نه ترخیص در مخالفت قطعی عملی، نه ترجیح بقمرجح
مشروط بر اینکه طرر  ؛مکلف مخیر به ان خاب هر یک از دو طرر استه ن یجدر معین. 

 دیگر را ترک نماید.
قش تنها از اطق ،داشت منعفقط اطققش  ، ونداشتمنعی امر یک اصل توضیح اینکه اگر 

ر دو نفیک لحظه در  جایی که مثل مانند دو امر م زاحم؛ .ماندو اصلش باقی می شده،رفع ید 
تواند هر دو را نجات دهد. یکی از تصوراتی که در و شخص نمی ،دهس ندر حال غرق شدن 

دلیلی ی ول ،به همین شکل است که امر تعیینی به نجات هر دو صحیح نیست ،جا ارائه شدهاین
 یگوی .دنبلکه ممکن است هر دو به صورت مشروط باشبرای سقوط هر دو امر هم نیست. 

 1.این غریآ را نجات بده ،گف ه شده: اگر نجات دیگری را ترک کردی
 رسد این پاسخ به دو دلیل تمام نباشد:به نظر می

؛ ع نیست؛ زیرا به نظر عرر، « قلٌ ح   ك  ل   يءٍ ش   لُّ ک  »مصادیآ عام از  ،حلیت مشروط اا رفاولاا
حلیت غیرمشروط است. توضیح اینکه اگر مولی  ،حلی ی که این عام م کفل اثبات آن است

، در مورد زید دو اح مال وجود «علما را اکرام کنید ۀقید و شرط همغیر از زید، بی: »بفرماید
ب. مشروط بر اینکه اگر فقن خدمت را کرد وجوب  ؛ینکه اصقا وجوب اکرام ندارددارد: الف. ا

وجوب اکرام زید »گف ه شود: « أکرم العلماء»آیا صحیح است با تمسک به عمومِ  .اکرام دارد
توان به اصالخ العموم تمسک نمود؛ زیرا ؟ واضح است که برای این منظور نمی«مشروط است

                                                      
 .51، ص۶، جمصباح الأصولر. ک: خویی، . 1
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در هر صورت،  ،رام نداش ه باشد و چه وجوب اکرام مشروط داش ه باشدزید چه اصقا وجوب اک
لما قید و شرط را برای ععام نسبت به او یقیناا تخصیص خورده است؛ زیرا عام، وجوب اکرام بی

 قید و شرط ندارد.و زید یقیناا وجوب اکرام بی ،کنداثبات می
 ،باید گفت این روایت در شبهات بدوینیز « قلٌ ح   ك  ل   يءٍ ش   لُّ ک  »نسبت به روایت شریف 

، تمسک به عموم استمعلوم  ی که اجمالاا اما اینکه در موارد ؛قید و شرط جاری استبدون 
هرچند از  ؛را مشروط به عدم جریان در طرر دیگر نماییم، خقر ذوق عرفی فطری است

 بیاناتی در تقریب آن ذکر کنند. ،نظر فنی
؛ بر فرض که فردِ  صالخ ااز افراد عام باشد و در مثال فوق قائل شویم که مق ضای  ،طمشرو ثانیاا

ین اطقق نیز ا صلااما مق ضای  ،العموم این است که زید نیز وجوب اکرام مشروط داش ه باشد
در ن یجه زید فرد عام  .وجوب اکرام داش ه باشد ،است که هر فردی از عام، بدون قید و شرط

و وجهی برای تقدیم یک اصل بر  ،شودارض این دو اصل مینخواهد بود و این منجر به تع
العموم  خصالخ العموم مقدم است؛ زیرا مخالفت با اصالاگف ه شود  ممکن استدیگری نیست. 

 صالخااما مخالفت با  ،رودچون هم عموم و هم اطقق از بین می ؛مس لزم دو خقر ظاهر است
 الخصامخالفت با  در کقمی ناتمام است؛ زیرا، اما این .طقق مس لزم یک خقر ظاهر استالا

 ماند.طقق باقی نمیالا صالخاموضوعی برای  ،العموم
 ۀنیز یا باید قائل به خروج تخصیصی اطرار علم اجمالی از تحت ادل حاضربحث در  

 به این صورت که جریان ترخیص در هر یک .ترخیص شد ۀترخیص شد و یا قائل به تقیید ادل
در واقع باید یا از عموم و یا  .مقید به عدم ارتکاب طرر دیگر است ،از اطرار علم اجمالی

 کدام بر دیگری ترجیح ندارد.از اطقق دلیل ترخیص رفع ید نمود و هیچ

 دوم: اختصاص روایات به شبهات تحریمیاشکال 
زیرا غایت این روایات علم به حرمت یا حرام ؛ اسییتحل مربوط به شییبهات تحریمی  ۀادل

شبهات وجوبی اطقق ندارد این ادله و ،است شبه . در ن یجهنسبت به  بی به وجو ۀبازگشت 
ل، ح ۀبلکه قدر م یقن از ادل .تحریمی به اع بار حرمت ترک واجب، روشیین نیسییت ۀشییبه

ستاافعال حر شبهات وجوبیمانه تروک حر ،م ا دلیل حاکمی نداریم که قائل  ،. بنابراین در 
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اح یاط در شبهات وجوبی لازم است و این یعنی  ،در ن یجه طبآ قواعد اولیه .به برائت شویم
 اخص بودن دلیل از مدعا.

 و شبهه وجوبی را ،تحریمی است ۀشبه ،این اشکال ناتمام است؛ زیرا گرچه مورد روایت
را به طریآ اولویت اس فاده کرد؛ توان ترخیص در شبهات وجوبی ولی می ،شودشامل نمی

است و اح یاط در محرمات نوعاا مشکل ندارد، اما  تساهل و تسامحزیرا از طرفی اسقم دین 
 پس اگر .یا دو روزه بگیرد انجام دهد،دو حج فرد، مثل اینکه  .در واجبات نوعاا مشکل است

نجا که باشد، از آتسهیل و رفع مشقت، ترخیص صورت گرف ه  مقکبه  ،در شبهات تحریمی
کد است،  به طریآ اولی در آنجا نیز ترخیص ثابت است. از و این مقک در شبهات وجوبی آ

ثل اما آنها نیز م ،ها در شبهات تحریمی قائل به اح یاط هس ندطرر دیگر با اینکه اخباری
 پس در شبهات بدوی وجوبی .قائل به ترخیص هس ند ،اصولیان، در شبهات بدوی وجوبی

 ست.ااق بر ترخیص اتف

 : اختصاص روایات به شبهات موضوعیهمسواشکال 
صاص دارند ضوعیه اخ  شبهات مو ست  ؛روایات حل به  زیرا از طرفی ظاهر روایات حل این ا

از  .بالفعل حقل اسییت و فحص از حلیت و حرمت آن لازم نیسییت ،که هر شیییء مشییکوکی
شبهات حکمی ،طرر دیگر ست ،جریان برائت در   حال یا باید روایات .قطعاا مقید به فحص ا

شود ولی مقید به فحص  شبهات حکمی ب شامل  شد؛ حل  صقا با شبهات حکمی  و یا ا شامل 
هایی که حضییرت در برخی از روایات عقوه مورد مثالبهاح مال دوم اقرب اسییت.  کهنباشیید 

 .استموضوعیه  ۀاند، شبهمطرح کرده -همسعدة بن صدق ۀخود مع بر جمله، از-حل 

 به جواز مخالفت قطعی نهایچهارم: عدم فتوای فقاشکال 
سائل علم اجمالیعلی سیار، رغم کثرت اب ق به م سد مخالفت قطعیبعید به نظر می ب در  ر

چه در امور مالی و چه در باب نجاسات و - ،محصوره ۀدر شبه اجمالیارتکاب اطرار علم 
سألهآنبا  ،غیره ست و عدم جواز که م م و مورد اب قی عموم مردم ا ارتکاب آن در ذهن ای مه 

ست شد -مردم مرتکز ا شد و لذا ف وای به جواز هم  ،جایز با شده با ولی هیچ فقیهی م وجه ن
برای  تقریر و جهات مخ لف ،سییکوت در برخی مسییائل، از سیییرۀ مسیی مر، .موجود نیسییت
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صل می سان اطمینان حا سئلهاز جشود. ان شیاء  ،مله همین م صیلی در تمام ا که اگر علم تف
از علم تفصیلی به حرمت، چنین مطلبی با این اهمیت  بودو غایت حلیت، عبارت  بودمع بر 

 ی الب ه ایشییان نیز مخالف .ماندمیو به این درجه از اب ق نباید تا دورۀ محقآ اردبیلی مخفی 
؛ 1تأملی در مسییأله کرده اسییت -شییگی خودهمی عادتطبآ -بلکه صییرفاا  ،در مسییئله نکرده

و از طرر دیگرموافقی با  ،چراکه ایشییان از یک طرر ظهور روایات ترخیص را دیده اسییت
شییود. اینکه لذا با تردید از مسییأله رد می اسییت. جواز ارتکاب از قدیم تا زمان خود ندیده

سبت می شان ن س ند به ای ست که قولی از قدما را ب 2دهدمرحوم نراقی در م ر جواز یاف ه، در
ست ست .نی شان، ا ،به عبارت دیگر محقآ اردبیلی در مقام نقل قول نبوده ا صقا ای هل بلکه ا

 ه؛ چراکبا توجه به ک اب من هی از عقمه اسییت ،نقل اقوال نیسییت و اگر نقل قولی هم کند
 ایشان به من های عقمه حلی، بسیار نظر دارد و اح مالاا م ن درسی ایشان بوده است.

به جواز مخالفت قطعی، مطمئن شدیم مخالفت قطعی جایز  نهایحال اگر از عدم اف اء فق
توان ادعا نمود مخالفت اح مالی نیز جایز نیست؛ زیرا دلیلی بر تجویز آن نیست، پس می
یکی از آن دو توانند ، نمیترخیص دهنده ادلۀ -گذشتطور که سابقاا  همان-نداریم؛ چراکه 

( تجویز کنند.را به صورت نامعین   )تخییراا
 رسد این اشکال به دو دلیل نادرست است:به نظر می

: اینکه گف ه شد  شیعه قائل نیست که علم تفصیلی به حرمت،  نهاییک از فقهیچ»اولاا
اما به  .نحو عمومی و کبرای کلی است اصولی و به ۀن مسئل، به عنوا«غایت حلیت اشیا باشد

فقهی، جواز ارتکاب اطرار شبهۀ مقرون به علم اجمالی، در بعضی موارد قائل  ۀنحو مسئل
ربوی جاهقنه واقع شده  ۀمثل مال حقل مخلوط به مال ربوی مشروط به اینکه معامل ؛دارد

 1.ندآن قائل به حلیتاز فقیهان گروهی که مرده، مش به به ماهیِ و یا  ،0باشد
: اگرچه از عدم اف اء فق به جواز مخالفت قطعی، اطمینان به عدم جواز مخالفت  نهایثانیاا

                                                      
 .272، ص11، جالفائدةمجمع . اردبیلی، 1
 .151، ص15، جمستند الشیعة. نراقی، 2
یاض المسائل؛ طباطبایی، 221، ص11، جالحدائق الناضرة. بحرانی، 0 تکملة ؛ یزدی، 112، ص2، جر

 .15، ص1، جالعروة الوثقى
 .171، ص06، ججواهر الکلام؛ نجفی، 062، ص2، جکشف الرموز ،یوسفی. 1
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فا این دلیل، لبی است و باید به م یقن آن اک  ولیشود، قطعی به نحو مسئلۀ اصولی حاصل می
شبهات  مثل-پس مواردی که شمول این دلیل نسبت به آنها مشکوک است  .نمود

مشمول این  -2یو شبهات کثیر در کثیر و موارد تردد نوع تکلیفِ معلوم اجمال 1غیرمحصوره
 دلیل نخواهند بود.

 ارتکاز عقلا بر عدم جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی :پنجماشکال 
یات کاب بر منع از  ،گرچه ظهور اب دایی روا هدر ترخیص ارت به علم  ۀاطرار شییب مقرون 

شود؛ زیرا ارتکازات اما با لحاظ ارتکاز عقق چنین ظهوری مس قر نمی دارد،دلالت اجمالی 
عابیر غیرصییریح و قوی ی را نمییقوی عقق قات و ت با اطق که بر عکس .کرد منعتوان   ،بل
 شود.مانع ظهور اطققی می -بس ه به قوت آن-ارتکازات 
م اجمالی مانند مال مردد عل زیرا هرچند در برخی مواردِ  ؛این اشکال درس ی نیستالب ه 

چنین ارتکازی وجود دارد و شارع هم در بعضی از  ،بین اشخاص در شبهات قلیل در قلیل
جواز مخالفت قطعی را تجویز نکرده  -0مثل مال مردد بین خود فرد و دیگری-مواردِ مال مردد 

ن حال ای ولی به هر .و در بعضی از موارد شبهات قلیل در قلیل دیگر هم مح مل است ،است
 .ثابت نیست -که شامل شبهات کثیر در کثیر شود-ارتکاز به وسع ی که بیان شد 

 اشکال ششم: تعارض اخبار جواز ارتکاب با روایات وجوب احتیاط
ارتکاب این است که شارع در اطرار علم اجمالی حلیت را  هرچند که ظاهر روایات جوازِ 

این روایات با روایات م عددی  یول ،ز استیجعل نموده و مخالفت قطعی با علم اجمالی جا
 که بر لزوم موافقت قطعی در علم اجمالی دلالت دارند، معارض است.

                                                      
، ولفرائد الأصدر شبهات غیرمحصور، تجویز مخالفت قطعی است. )انصاری،  نهای. بلکه ظاهر کلمات فق1

 (.266، ص2ج
نوشیدن آب انگور جوشیده پیش از تبخیر شدن دو شخص، علم اجمالی داش ه باشد به اینکه یا  اینکه. مثل 2

 واجب است.در هنگام دیدن هقل  حرام است و یا دعا سومش
لٍ  فِي: »ناده عن السکوني عن الصادق عن أبیه. محمد بن علي بن الحسین بإس0 ج  ع   ر  وْد  قا  اسْ   ج   ر 

یْنِ  ار  ه   -دِین  ع  وْد  اسْ   ر   ف  اراا  آخ  اع   دِین  ض  ارٌ  ف  ا دِین  ال   -مِنْه  ی ق  عْط  احِب   ی  یْنِ  ص  ار  ین  اراا  الدِّ م   و   -دِین  قْس  ا ر  الْخْ   ی  م  ه  یْن   ب 
یْنِ   .(1، ح152، ص12ج ،وسائل الشیعة)عاملی، «. نِصْف 
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زیرا روایاتی که برای اثبات وجوب اح یاط به آنها تمسک  ؛این اشکال نیز نادرست است
که بل .شوندشده، یا بر وجوب اح یاط دلال ی ندارند و یا شامل تمام موارد علم اجمالی نمی

لیل ق ۀموضوعیه باشد، محصور ۀاین روایات فقط در صورت وجود شرایطی مانند اینکه شبه
و خطاب واحد باشد نه مردد،  ،دفعی باشد نه تدریجی ۀدر قلیل باشد، اب ق به اطرار شبه

 بنابراین دلیل مطلآ بر لزوم اح یاط وجود ندارد. .دلالت بر وجوب اح یاط دارند
 این ۀاین روایات به شبهات موضوعیه این است که از طرفی، مورد هماما وجه اخ صاص 

موضوعیه است و در آنها لفظ مطلقی وجود ندارد که شامل شبهات حکمی  ۀروایات، شبه
خصوصیت از شبهۀ موضوعیه به شبهۀ حکمی صحیح نیست؛  یالغا ،و از طرر دیگر .بشود

موضوعیه این باشد که در شبهات ممکن است وجه لزوم اح یاط در شبهات  :زیرا اولاا 
ولی  .موضوعیه شارع حکم را بیان کرده است و فقط اش باه به خاطر موضوعات خارجی است

: ممکن است وجه لزوم اح یاط در شبهات  .در شبهات حکمی بیان شارع مشکوک است ثانیاا
حص ی فولی از آنجایی که در شبهات حکم ،موضوعیه این باشد که فحص در آنها لازم نیست

 1.شارع اح یاط را بعد از فحص واجب نکرده باشد ،لازم است
به  ،تواند برای اثبات وجوب اح یاط در شبهات حکمیباید توجه داشت که کسی نمی

به این بیان که از طرفی این روایات دلالت بر وجوب اح یاط در  .اجماع مرکب تمسک کند
بین شبهات حکمی و موضوعیه تفصیل  ، یاعالمانند و از طرر دیگر دارشبهات موضوعیه 

اند، در شبهات حکمی اند و یا اگر تفصیل دادهاند و در هر دو قائل به لزوم اح یاط شدهنداده
 اما عکس .اندموضوعیه قائل به عدم وجوب اح یاط شدهشبهات و در  ،قائل به لزوم اح یاط

( برائت در شبهات حکمی این تفصیل )قول به وجوب اح یاط در شبهات موضوعیه و قول به
 قائلی ندارد. بنابراین در شبهات حکمی نیز باید اح یاط لازم باشد.

                                                      
دال بر اه مام شارع در شبهات حکمی  ،. توجه به این نک ه لازم است که لزوم فحص در شبهات حکمی1

در شبهات  ،تا گف ه شود وق ی شارع در شبهات موضوعی اح یاط را واجب کرده ؛فحص نیستز ح ی بعد ا
عقوه بر اینکه موارد نقضی وجود  .حکمی که شارع اه مام بیش ری دارد به طریآ اولی اح یاط لازم است

حکام و عدم ا ۀدارد که دلالت بر عدم اه مام بیش ر شارع در شبهات حکمی دارد و آن مسئل ء جزااجزاء در ا 
عمل انجام شده مجزی است و  ،در موضوعات است؛ به این معنی که اگر در احکام کشف خقر شود

 ف خقر شود مجزی نیست و اعاده و قضا لازم است.اعاده و قضا لازم نیست ولی اگر در موضوعات کش
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: اجماع مرکب در صورتی  وجه عدم صحت تمسک به اجماع مرکب این است که اولاا
ن گونه نیست؛ زیرا ایدر حالی که در این مسئله این ،حجت است که به اجماع بسیط برگردد

ت موضوعیه قائل به لزوم اح یاط شویم، در شبهات حکمی قائل به اگر در شبها»مسئله که 
 مطرح نبوده است. نهای، اصقا در کلمات فق«شویملزوم اح یاط می

: شرط حجیت اجماع، اتصال به زمان معصوم است در حالی که در اجماع مرکب  ،ثانیاا
 احراز اتصال به زمان معصوم مشکل است.

 : الی در ح .و قابلیت وقوع دارد است اجماع تقریری حجت فقطرسد که به نظر میثالثاا
ا این ی»که در اجماع مرکب احراز تقریر ممکن نیست؛ زیرا م عارر نیست که شارع بگوید: 

 باطل است. سوم، تا ن یجه گرف ه شود قول «قول درست است یا آن قول
دم لت و یا عاما عدم دلا ،بنابراین عدم اطقق روایات نسبت به شبهات حکمی ثابت شد

ر جهات، ذیل دلیل نقلی بر منجزیت علم اجمالی که یاطققِ روایات وجوب اح یاط از سا
 گردد بیان و اثبات خواهد شد.در ادامه ذکر می

 گزارشات روایی ۀمنجزیت نقلی علم اجمالی بر پای
به  مالی حکم  که در مورد علم اج یاتی اسیییت  مالی روا یت علم اج یل نقلی بر منجز دل

درصییدد  2دامادآقای و  اسییت، به روایات عام اسیی ناد نموده 1نراقی محقآاند. اح یاط کرده
ای عام دست یابد. ولی همان طور به ضابطه ،روایات خاص در این زمینهتعدادی است از 

یاتنمی ،که اشیییاره شییید یاط  ،توان از این روا مالی را وجوب اح  مۀ موارد علم اج در ه
ظاهر در ترخیص و عدم وجوب را ن اسییت برخی از این روایات بلکه ممک .اسیی فاده کرد

 اح یاط در موارد علم اجمالی دانست.

 روایات عام
یس کناسى: ۀ. صحیح1  ضر

                                                      
 .10، ص13، جمستند الشیعة. نراقی، 1
اینجا هم نقل  از مرحوم داماد اس ماع نموده است. همین مطلب در ک اب . نویسنده این مطلب را شفاهاا 2

 .020و 72، ص2، جالمحاضراتشده است: داماد، 
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وب أبي عن محبوب بن الحسن ال  » الکناسي   ضریس عن أی  لْت  : ق  أ  ا س  ب  رٍ  أ  عْف  نِ  ج   ع 
مْنِ  نِّ  و   الس  ب  ه   الْج  جِد  رْضِ  فِي ن  شْرکِِین   أ  ومِ  -الْم  ه   أ   بِالرُّ ل  ک  أْ ال   ن  ق  ا ف  م  ا أ  لِمْت   م  ه   ع  ن  دْ  أ  ط   ق  ل   ه  خ 
ام   ر  ق   الْح  لْ  ف  ک  أْ ا و   ت  م  ا أ  مْ  م  مْ  ل  عْل  لْه   ت  ک  ی ف  م   ح    عْل  ه   ت  ن  امٌ  أ  ر   1.«ح 
دْ » ۀجملبه نراقی اس ناد محقآ  ه   ق  ط  ل  ام   خ  ر  ه را ب« ط  ل  خ  ». ایشان استدر این روایت « الْح 

معنای روایت این است که اگر حرام با حقل مش به  داند و بر این اساس،می« اش باه»معنای 
 باید اح یاط کرد. ،شود

همان مخلوط شدن و ام زاج است و ظاهر عبارت « ط  ل  خ  »به اح مال قوی مراد از  نقد:
ا» لِمْت   م  ه   ع  ن  دْ  أ  ه   ق  ط  ل  ام   خ  ر   .، علم به وجود حرام وجود داردپنیراین است که در خود آن  «الْح 

آ مصادی مجموعۀبا حرام این است که پنیر  مخلوط شدنبه  اما اینکه گف ه شود مراد از علم
، واحد اع باری لحاظ شود و انسان علم به وجود حرام در میان این مجموع رف ههمپنیر روی

 خقر ظاهر است. ،داش ه باشد
مشرکین  سرزمیننکه معنای روایت این است که اگر در همان پنیری که در خقصه ای

علم داری، از آن پنیر اج ناب کن. بنابراین  پنیر به دست آمده از مردهمایه به وجود ،ایخریده
که علم تفصیلی به حرمت وجود دارد و شامل موارد علم اخ صاص دارد روایت به مواردی 

لُّ احب وسائل هم روایت عبدالله بن سنان )که صچنان .شوداجمالی نمی يْ  ک  ون   ءٍ ش  ک   هِ فِی ی 
امٌ  ر  لٌ  و   ح  ق  و   ح  ه  ك   ف  لٌ  ل  ق  داا  ح  ب  ی أ  عْرِر   ح    ام   ت  ر  یْنِهِ  مِنْه   الْح  ه   بِع  ع  د   ( را که غای ش مخ ص بهف   

 2بعد از این روایت آورده است. ،موارد علم تفصیلی است
با توجه به معنایی که برای روایت ذکر شد، روشن شد که این روایت، معارِض روایات  

بلکه موافآ با آنها است؛ زیرا وق ی صدر روایت مخ ص به موارد علم  ،نیست ترخیص دهنده
مراد از ذیل این است که در مواردی که علم تفصیلی نیست ترخیص وجود دارد  ،تفصیلی شد

 شود.مل موارد علم اجمالی میو اطقق این عبارت شا
 اسحاق بن عمار: ۀ. صحیح2

د د بن أحمد عن یحیی بن محم  ار بن إسحاق عن أبان عن علي   بن الحسن عن محم  ال  » عم  : ق 

                                                      
 .۴1، ح71، ص1، جتهذیب الأحکامطوسی،  1.
 .۶، ح206، ص21، جوسائل الشیعةعاملی،  2.
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ه   لْ   أ  نِ  س  لِ  ع  ج  رِي الر  شْ   امِلِ  مِن   ی  و   و   الْع  ظْلِم   ه  ال   ی  رِي ق  شْ   ا مِنْه   ی  مْ  م  مْ  ل  عْل  ه   ی  ن  م   أ  ل  ح   فِیهِ  ظ   1.«داا أ 
کند و اموال آنها را غاصبانه و به حضرت در مورد عامل حکومت که در حآ مردم ظلم می

ض فروش قرار داده، به اینکه کند میناحآ تصاحب می فرمایند: اگر در میان اموالی که در معر 
 انی در میان ایندولی اگر می .توانی از او خرید کنیمی ،بر کسی ظلم کرده است علم نداری

د شوبنابراین از این روایت اس فاده می .نداریرا حآ خرید از او  ،اموال، مال حرامی وجود دارد
 در موارد علم اجمالی، اج ناب لازم است.

دلالت قوی بر خقر این تقریب دارد؛ زیرا حضرت در فرضی که  ،ظاهر روایت نقد:
حکم به جواز خرید در صورت عدم علم به وجود  ،انسان علم اجمالی به وجود مال حرام دارد

روایت  بنابراین .عدم علم تفصیلی است، مراد از عدم علم در کقم امام ، واندحرام کرده
 بلکه موافآ با آنها است. ؛نیست ترخیص دهندهمعارِض روایات 

نکه ایوجه نیست؛ زیرا  ترخیص دهندهممکن است کسی بگوید این روایت موافآ روایات 
این است که طرر دیگر، خارج از  ،اندضرت حکم به جواز ارتکاب طرر علم اجمالی کردهح

بلکه قصد خرید بخشی  ،اموال ظالم را نداش ه ۀقصد خرید هم ،شخص چون ؛محل اب ق است
 از اطرار، علم اجمالی منجز نیست. یاز اموال او را داش ه است و در فرض مب قبه نبودن بعض

بلکه  ،ل باید گفت معیار در محل اب ق نبودن، عدم قصد خرید نیستدر پاسخ این اشکا
اموال ظالم وجود  ۀی که امکان تکلیف نسبت به همیلذا از آنجا .عدم امکان تکلیف است

توان این روایت را بر موارد اند، نمیداش ه و حضرت به صورت مطلآ حکم به جواز کرده
 خروج از محل اب ق حمل نمود.

 بد الله بن سلیمان:. روایت ع3
د بن أحمد د عن الکوفي   محم  هدي   أحمد بن محم  د عن الن   بن أبان عن الولید بن محم 

حمن عبد ه عبد عن الر  نْ » سلیمان بن الل  بِي ع  بْدِ  أ  هِ  ع  نِّ  فِي الل  ب  ال   الْج  لُّ  ق  يْ  ک  ك   ءٍ ش   ل 
لٌ  ق  ی ح  ك   ح    جِیئ  انِ  ی  اهِد  انِ  ش  د  شْه  ك   ی  ن   عِنْد  خا  فِیهِ  أ  یْ    2«.م 

 .شودشامل واحد اع باری نیز می ،شودهمان طور که شامل واحد حقیقی می« شیء»

                                                      
 .۲، ح222، ص5، جالکافي. کلینی، 1
 .1، ح001، ص6، جهمان. 2
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ت به توان نسبمی ،حرام باشد ،اگر یکی از افراد یک مجموعه که واحد اع باری استبنابراین 
لذا اطقق روایت، بر لزوم اح یاط در موارد علم  .«امٌ ر  ح   یهِ فِ  یء  ش  الا ذ  ه  » :آن مجموعه گفت

 کند.اجمالی دلالت می
را داری، اگر علم به وجود  ظاهر روایت این است که در پنیری که قصد اس فاده از آننقد: 

ه علم ای برگردد کبه مجموعه« فیه»و اینکه گف ه شود ضمیر  .اج ناب لازم است ،داش یمرده 
بنابراین در این روایت علم  خقر ظاهر است. ،آن وجود دارداجمالی به وجود حرام در 

 ترخیص این روایت معارض روایاتِ از این رو  .غایت قرار داده شده است ،تفصیلی به حرام
 نیست بلکه موافآ با آنها است.

 روایات خاص
و  ،هرچند امکان جعل حکم ظاهری در اطرار علم اجمالی وجود داردبه نظر آقای داماد، 

کشییف از عدم فعلیت ، در کنار ادلۀ احکام واقعی قرار داشییتترخیص دهنده تنها ادلۀ  اگر
کام واقعی می مام  ،نمودیماح یان اصیییل در ت عدم تنجیز علم اجمالی و جر به  و در ن یجه 

صوصیت، از  ؛کردیماطرار علم اجمالی، حکم می ولی روایات خاصی داریم که با الغاء خ
س فاده می صول به آنها ا سیده و با و شود که احکام در موارد علم اجمالی به مرحلۀ فعلیت ر

لذا مخالفت قطعی اطرار علم اجمالی  .گرددهرچند به صییورت اجمالی، منجز می ،عبد
ستیجا ست ،ز نی شبه و روایات دال بر .بلکه موافقت قطعی لازم ا  ۀحلیت را باید بر موارد 

 به روایات زیر اس ناد نموده است:ایشان  1بدوی حمل نمود.
فرمایند: هر دو را جلوی می مردهمش به به  قربانیدر مورد  . حضرت امیر المؤمنین1

 2.ها( بیندازکقب )سگ
 0.تیمم کنفرمایند هر دو را بریز و . روایت سماعه که حضرت در مورد وضو با آب مش به می۶
یکی از آنها نجس شده است و با دیگری  که. مکاتبۀ صفوان در مورد کسی که دو لباس دارد ۲

                                                      
، 2، جالمحاضراتداماد، »ین مطلب در چناست. هم شنیده. نگارنده به صورت شفاهی از آقای داماد 1

 نقل شده است.« 7۶ص
 .، باب المی خ إذا عمي أمرها27، صالأشعثیّاتکوفی، . 2
 .۱، ح13، ص0، جالکافي. کلینی، 0
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 1.فرمایند با هر دو لباس نماز بخواندحضرت میو مش به شده و آب برای تطهیر آنها ندارد، 
رمایند ف. روایاتی که در آنها حضرت در مورد کسی که قبله برای او مش به شده است می۰

 2.به چهار جهت نماز بخواند
ای از آن، حضرت به شس ن . روایت زراره که یکی از ادلۀ اس صحاب است و در فقره5

 1اند.حکم فرموده، 0تمام آن ناحیه از لباس که علم اجمالی به نجاست قسم ی از آن هست
موارد علم اجمالی شوند  ۀاین روایات اطقق ندارند که شامل هم 5دامادبه نظر آقای  نقد:

بلکه  6.موارد علم اجمالی الغاء خصوصیت نمود ۀتوان از این روایات برای همو همچنین نمی
خصوصیاتی مانند واحد بودن نوع تکلیف، واحد بودن خطاب، واحد بودن  ،در این روایات

لیل بودن قو قلیل در  ،م علآ تکلیف، دفعی بودن اب ق به اطرار علم اجمالی، محصوره بودن
ه ب .ر موارد صحیح نیستیشبهه لحاظ شده است که الغاء خصوصیت از این موارد به سا

در لزوم موافقت علم اجمالی اخ قر است،  دانشمندانعبارت دیگر، مواردی که معمولاا بین 
 توان امور ذیل را نام برد:این موارد می ۀاز جمل .مند نیس ندقاعده

داند دعا مواردی که جنس حکم معلوم است اما نوع آن مردد است؛ مثل اینکه نمی .1
 ؟حرام است اس فاده از تنباکوهنگام رؤیت ماه واجب است یا 

داند نماز ظهر واجب است یا مواردی که خطاب مخ لف باشد؛ مثل اینکه نمی .۶

                                                      
 .۴5۱، ح211، ص1، جمن لا یحضره الفقیه. صدوق، 1
 .1، ح215، ص1، جستبصارال . طوسی، 2
 .2، ح122، ص1، جتهذیب الأحکام. همو، 0
ر: آقای داماد بعد از بیان این روایات می1 ع: »افزاید. مقر  ا یقف علیه الم  ب  ت ایایعنی رو ؛«إلی غیر ذلك مم 

دیگری نیز به این مضمون وجود دارد. ممکن است منظور ایشان روای ی باشد که در مورد شخصی که 
داند کدام یک از نمازهای یومیه خود را فراموش کرده است امر به خواندن یک نماز دو رکع ی و یک نمی

 .(276-275صص، 2، جوسائل الشیعةسه رکع ی و یک چهار رکع ی نموده است. )عاملی، 
ر: الب ه 5 که ایشان از این روایات، الغاء  اس اد در مواردی از کلمات خود به آقای داماد نسبت دادهجناب . مقر 

ه طور ک همان .نمودخصوصیت کرده و یک قاعدۀ کلی در علم اجمالی، مبنی بر لزوم اح یاط اصطیاد می
لکن در موضعی دیگر فرموده  .استگونه نوش ه  در تقریرات خود از درس اس ادش آقای داماد نیز همین

کردیم و ایشان فرمود بله، اشکال وارد است است، ما به آقای داماد نسبت به اصطیاد قاعدۀ کلی اشکال می
 اما ما بنا نداریم در مسئله چندان غور کنیم.

، المحاضراتداماد، ». نگارنده این مطلب را به صورت شفاهی از مرحوم داماد شنیده است. همین مطلب در 6
 .020ص همان،؛ 015، ص2جهمان، وار نقل شده است؛ و نیز: نیز به نحو اشاره« 015، ص2ج
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ا خطاب م وجه او است ی ،داند خطاب مخ ص به زنو مانند خنثی که نمی ؟جمعه
اینکه انصرار خطابات مخ ص به زنان و یا مردان را از  بر الب ه بنا ؟مخ ص به مرد
 خنثی نپذیریم.

از یک سنخ نباشند و مخ لف باشند؛ مثل  اجمالی،معلوم  مواردی که م علآ تکلیفِ  .۲
 علم اجمالی به نجاست لباس یا نجاست ظرر.

ی باشد؛ مانند حائض که مکلف به اطرار علم اجمالی تدریج یمواردی که اب ق .۰
به عبارت دیگر خود تکلیف  ؟شود یا فرداامروز م وجه او می ،داند آیا تکلیفنمی

 از نظر زمان مردد است.
 شبهات غیر محصوره. .5
 داند در بازار تعداد زیادی گوشت غیرمذکی وجود دارد.مثل اینکه میر. شبهۀ کثیر در کثی .۱
 .علم اجمالی دیگری منجز شده است ۀبه واسط علم اجمالی نسبت به موردی که قبقا  .۴

نجس است و بعد « ب»یا « الف»مثل اینکه شخص علم اجمالی دارد که ظرر 
 حاصل شود.« ج»یا « ب»علم اجمالی به نجاست ظرر 

 جمع بین روایات جواز مخالفت و روایات احتیاط

به شییکل یابا توجه  یات دال بر اح  یات مجوز و روا یات -ط گیری تعارض بین روا زیرا روا
ولی روایات اح یاط در برخی از موارد  ،حکم به ترخیص داده ،در شبهات موضوعیهترخیص 

برای رفع تعارض بین این دو دسیی ه از  -شییبهات موضییوعیه حکم به اح یاط نموده اسییت
 روایات، امکان طرح چند جمع وجود دارد:

ص روایات لزوم اح یاط و اخ صاترخیص دهنده با توجه به اطقق روایات : نخستجمع 
در ن یجه فقط  .شودقید زده میترخیص دهنده به برخی از موارد علم اجمالی، اطقق روایات 

نه تنها اح یاط لازم  ،در خصوص موارد روایات اح یاط، اح یاط لازم است و در بقیۀ موارد
 ز است.یبلکه مخالفت قطعی نیز جا ،نیست

 را یت عبد الله بن سنان غایت جعل حلیتاشکال این جمع این است که ظاهر روا
 پس اگر در مواردی از علم اجمالی نیز قائل به عدم داند.میمنحصر در حصول علم تفصیلی 

حال اگر مدعا در جمع اول این باشد که از اب دا  .ایمدر واقع انحصار را از بین برده ،حل شویم
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یده پوشاح یاط بوده، ولی برای ما قرائن  موارد روایات، غیر از ارادۀ اس عمالی در ادلۀ مرخصه
و اگر هم مدعا این باشد که صرفاا مراد  .فهمیم، این خیلی خقر ظاهر استشده و ما عام می

ا تگوییم موارد روایات اح یاط است نه مراد اس عمالی، در این فرض نیز می غیر ازجدی، 
که ب وان بیان دیگری در جمع مطرح نمود که مس لزم ارتکاب چنین خقر ظاهری  زمانی

 رویم.نباشد، سراغ این جمع نمی
رد این روایات بوده و شمولی ااز مو ،مخ ص به م عاررترخیص دهندۀ  روایاتجمع دوم: 

 ۀوعیموض ۀاز شبهاست عبارت  ،موارد م عاررِ روایات ترخیص .نسبت به غیر آن موارد ندارند
 .غیرمحصوره، شبهات خارج از محل اب ق و شبهۀ کثیر در کثیر

 أ  »فرماید: مثل روایت ابی جارود که میدهنده  ترخیصتوضیح اینکه مورد بعضی از روایات 
جْلِ  مِنْ  انٍ  أ  ک  احِدٍ  م  ل   و  جْع  م   فِیهِ  ی  رِّ خ  ح  یْ   مِیعِ  فِي الْم  ضِین   ج  ر 

 
ه، غیرمحصور ۀعبارت از شبه 1«الْأ

آ جمع پس طب .یا مواردی است که یک طرر شبهه خارج از محل اب ق است ،کثیر در کثیر ۀشبه
 از اب دا اخ صاص به همین موارد دارند. ترخیص،دوم، این دس ه از روایات 

و اما برخی از روایات مثل روایت عبدالله بن سنان هرچند مخ ص به موردی خاص 
 ،یعنی شبهات غیرمحصوره، خارج از محل اب ق ،ولی در مقام جمع، بر موارد م عارر ،نیست

و با این روش جمع، آن مخالفت با حصر که در جمع اول لازم  شود،و کثیر در کثیر حمل می
 آمد، لازم نخواهد آمد.می

گری یمعارض که یکی ظاهر در انحصار و د توضیح اینکه گاهی در مقام جمع بین دو دلیلِ 
منه و حمل آن بر م عارر افراد، جمع عرفی بر خقر انحصار است، با تصرر در مس ثنی

، آشامیدن، خوردنروایاتی وارد شده که چیزی غیر از  روزهگیرد؛ مثقا در باب صورت می
در مقابل، روایاتی وجود دارد که موارد  داند.روزه نمیمضر به فرو بردن سر را و  ارتباط جنسی

 .داندروزه مینیز موجب بطقن را دیگری 
 توان گفت که دلیل اول، موارد م عارر را در نظر گرف هدر مقام جمع بین این دو دلیل می

، آشامیدن، خوردنمانند -است  دارانروزهیعنی از بین مواردی که محل اب قی م عارر  است.
 ورد اول باعث بطقنفقط چهار م -، غیبت کردن، شعر خواندنارتباط جنسی، فرو بردن سر

                                                      
 .5، ح111، ص25، جوسائل الشیعة؛ عاملی، 5۹۴، ح115، ص2، جالمحاسن. برقی، 1
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 بنابراین این دلیل هیچ تعارضی .شوندو موارد م عارر دیگر باعث بطقن نمی ؛شوندمی روزه
 وزهربر خدا و رسول که مبطل دروغ بس ن دیگر ندارد؛ زیرا مواردی مانند قی کردن و  ۀبا ادل

 از امور مب قبه و م عارر نیس ند. ،هس ند
ت اس و م عین است؛ زیرا عرفاا خیلی بعید ،از جمع اول ترقویرسد جمع دوم به نظر می

 رر زننده،ضمثقا اگر م کلم بگوید:  شویم.مفهوم حصر قائل به تخصیص  یموارد چنیندر  که
اما  ،خواهم بازگو کنم، و سپس فقط چهار چیز را بیان کندمنحصر در این مواردی است که می

، رفع ید از انحصار در مقام جمع فزایدایعنوان مضر ب امور دیگری را نیز به ،بعداا در ادلۀ دیگر
اف د؛ زیرا طبآ آن، خروج تخصصی است. اما در جمع دوم چنین اتفاقی نمی کامقا غیرعرفی

ود که شفقط شامل مواردی از شبهات می ،ترخیص روایاتِ  اا یعنی اساس .است نه تخصیصی
عکس، روایات اح یاط نیز فقط در ه و ب ؛شمولی نسبت به آن موارد ندارند ،روایات اح یاط

کنند که اخبار ترخیص، شمولی نسبت به آن موارد اثبات اح یاط می ،مواردی از شبهات
ع ید از بنابراین رف .پس طبآ جمع دوم، نسبت بین دو دس ه اخبار، تباین خواهد بود .ندارند
 آید.موجود در روایت عبد الله بن سنان نیز لازم نمی حصرِ 

ارج از و خ ،غیرمحصوره، کثیر در کثیر ۀۀ جمع دوم این است که در شبهات موضوعین یج
از روایات اح یاط،  به دست آمدهز است و در محدودۀ قاعدۀ یمخالفت قطعی جا ،محل اب ق

مثل شبهات حکمی، تردد مکلف بین دو -این موارد از اما غیر  .موافقت قطعی واجب است
اخ قر نوع تکلیف و تنجز طرر علم اجمالی قبل از علم خطاب، اخ قر م علآ تکلیف، 

 اند و باید به قاعدۀ اولیه در مسألهاند و هر دو دس ه نسبت به آنها ساکتمنطقخ الفراغ -اجمالی
اط و لزوم اح ی ،روشن شد، مق ضای قاعدۀ اولیه گذش هکه از مباحث الب ه چنان .رجوع نمود

 توضیحر ادامه و مانع مفقود است. د ، یاط موجودموافقت قطعی است؛ چراکه مق ضیِ اح
 اولیه خواهد آمد. ۀبیش ری نسبت به مق ضای قاعد

اطقق دارند و همۀ  ترخیص دهندهاگر تردید شود که آیا جمع اول صحیح است، یعنی ادلۀ 
شوند و در ن یجه، روایاتِ اح یاط، مخصص روایات ترخیص انواع علم اجمالی را شامل می

وص از اب دا مخص ترخیص دهندها اینکه جمع دوم صحیح است به این معنا که روایات ی ،باشند
بت به باشد، نس -و کثیر در کثیر ،غیرمحصوره، خارج از محل اب ق ۀیعنی شبه-موارد م عارر 
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 اولیه، حکم به لزوم اح یاط شود. ۀشود؛ و در آنها باید به مق ضای قاعدمنطقخ الفراغ شک می
که گذشت ظاهر ادلۀ تکالیف، فعلی بودن تکلیف ح ی در ین است که چناندلیل مسئله ا

شود که در کشف می ،دلیل حاکم )روایات ترخیص( ۀصورت علم اجمالی است و به وسیل
ه اجمال پیدا کرد ک ،لکن اگر دلیل حاکم .از فعلیت اف اده است ،موارد علم اجمالی، تکلیف

شوند یا مخصوص موارد م عارر بوده آیا اطقق دارند و همۀ انواع علم اجمالی را شامل می
شوند، بر اساس مبنای مشهور در مخصصِ منفصلِ مردد بین اقل و منطقخ الفراغ را شامل نمی

ت تمسک توان به این عموماو می 1کندو اکثر، اجمال به عمومات ادلۀ تکالیف سرایت نمی
در ن یجه در مقداری که ترخیص داده شده )موارد م عاررِ ادلۀ ترخیص( به دلیل  2.کرد

 شود.ترخیص عمل شده و در بیش از آن به ادلۀ اولیۀ تکلیف، رجوع می
الب ه به باور نگارنده دلیل لزوم عمل به اح یاط در موارد مشکوک این نیست که اجمال 

ی یای که مقک اق ضاه از این باب است که در قوانین کلیبلک .کندخاص به عام سرایت نمی
در آنها وجود دارد، بنای عقق بر این است که در موارد شک در تخصیص، اخذ به حکم 

 کنند.و طبآ حکم کلی عمل می نموده،ی یاق ضا
اما ترخیص که مانع از تأثیر مق ضی است  ،نیز مق ضی اح یاط موجود است بحث مادر 

کنند. عقق در موارد شک در مانع این است که طبآ مق ضی عمل می یو بنامشکوک است 
اح یاط کند و فقط در شبهات غیرمحصوره، خارج از  ،موارد ۀبنابراین شخص باید در هم

 محل اب ق و کثیر در کثیر، اح یاط لازم نیست.
 اینروش دیگری برای جمع بین اخبار م عارض مطرح کرد که در  ممکن استجمع سوم: 

ه در غایت گف . در این روش با تصرر جمع نیز حصر موجود در روایت ابن سنان حفظ شود
علم « عینهب»گویی علم تفصیلی است و  ۀقلیل در قلیل نیز به منزل ۀشود: شبهات محصورمی

ون چ ؛بنابراین در غیر از موارد قلیل در قلیل باید حکم به حلیت کرد .به حرمت وجود دارد
 شود.روایت عبد الله بن سنان می داخل در صدر

                                                      
یرات؛ نایینی، 061، ص2، جمصباح الأصول؛ خویی، 223، صکفایة الأصول. خراسانی، 1 ، أجود التقر

 .۶۹۹و ۶۹۲صص، 0، جبحوث في علم الأصولصدر، ؛ 151، ص1ج
ر: توضیح اینکه بر اساس جمع دوم، در مراد اس عمالی روایات 2  .ردگیتصرر صورت می ترخیص دهنده،. مقر 

 مجمل می شود. ترخیص دهندهبنابراین در صورت شک در جمع اول یا دوم، مراد اس عمالی روایات 
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و  ،معارض که یکی ظاهر در انحصار توضیح اینکه گاهی در مقام جمع بین دو دلیلِ 
آن، جمع عرفی صورت  ۀبا تصرر در مس ثنی و توسع ،دیگری بر خقر انحصار است

داشت و دلیل دیگر  دلالت بر اس ثنای خصوص پیامبر اکرم ،مثقا اگر یک دلیل .گیردمی
شود که امیر نیز نمود، بین این دو دلیل این گونه جمع می دلالت بر اس ثنای امیر المؤمنین

ی دلالت . و یا اگر دلیلنداهس ند و لذا ایشان نیز اس ثنا شده نفس پیامبر ۀبه منزل المؤمنین
نکه لت داشت بر ایو در مقابل دلیل دیگر دلا ،داشت بر اینکه فقط امضای زید مع بر است

وجه جمع بین این دو دلیل این است که معاون زید نیز به  ،امضای معاون زید نیز مع بر است
 خود زید است و گویا اصقا اس ثنایی رخ نداده است. ۀمنزل

اشکال جمع یادشده آن است که در روایاتی که حکم به اح یاط نموده است مثل دو لباس 
و دیگر موارد، پذیرش مسامحات عرر به اینکه در این موارد، علم مش به یا مش به بودن قبله 

 این است که انسان علم تفصیلی به حرمت دارد، مشکل است. ۀاجمالی به منزل

 گیریبندی و نتیجهجمع
اسییت. وجود مق ضییی و  پذیرامکاندلیل عقلی و نقلی  با. اثبات منجزیت علم اجمالی 1

پارهو روایات ا ،دلیل عقلی ،عدم مانع تنجیز علم  دلیل نقلیِ  ،ای روایات خاصح یاط و 
 اجمالی است.

یکی اینکه مق ضای حکم عقل در  :دو تقریب ذکر شده است ،. برای اثبات مق ضی۶
پس به طریآ اولی در شبهات مقرون به علم اجمالی  .شبهات بدوی، لزوم اح یاط است

 مق ضیِ اح یاط در موارد علم ،و تقریب دیگر اینکه اطققات ادلۀ اولیه .اح یاط واجب است
نها باشند. الب ه تنیز می یبه این بیان که ادلۀ اولیه شامل فرد معلوم اجمال .اجمالی هس ند

 تقریب دوم تمام است.
. آنچه عققا توهم مانعیت آن وجود دارد، عدم قدرت مکلف است که فرض مسأله در ۲

ت توهم مانعی که مکلف، با اح یاط نمودن، قدرت بر ام ثال را دارد. و آنچه شرعاا  ی استیجا
بن صدقه و روایت عبدالله بن سنان است که بر  ةروایاتی مانند روایت مسعد ،آن وجود دارد

ولی این روایات به شبهات موضوعیه که  دلالت دارد.ترخیص ارتکاب اطرار علم اجمالی 
 .اخ صاص داردند اهکثیر در کثیر یا غیر محصورخارج از محل اب ق یا 
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. مق ضای دلیل نقلی، این است که فقط در صورت وجود مجموعه شرایطی مانند 1
و  «به اطرار شبهه یدفعی بودن اب ق»، «قلیل در قلیل بودن»، «موضوعیه بودن شبهه»
 اح یاط واجب است. ،«وحدت خطاب»
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